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یادداشت روز

محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و عبدالناصر همتی، هر سه به قطر رفتند 
تا در آخرین قدم برای توافق، پول های بلوکه شده ایران را آزاد کنند. اگر این اقدام صورت گیرد،

در فاز بعدی باید منتظر امضای توافق نامه اسلام آباد از سوی ایران و آمریکا باشیم

فرارسیدن عید سعید قربان تهنیت باد

رویارویی دوباره یا توافق؟
نقش واسطه‌ای قدرتمند به‌ نام چین 

اتصال به جهان
بعد از 90روز قطعی اینترنت جهانی در ایران، 

ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی 
به ریاست محمدرضا عارف، رأی به اتصال 

دوباره اینترنت بین‌المللی داد 
و رئیس جمهور نیز دستور نهایی را صادر کرد

با پیشــرفت های حاصل شده در گفت‌وگوهای ایران 
و آمریــکا و اعلام برخی مفــاد احتمالی تفاهم، این 
پرســش در افکار عمومی شــکل گرفته که آیا مسیر 
پیش‌رو، ســرانجام به توافق ختم خواهد شد یا اینکه 
ایالات متحده بار دیگر در حال تدارک یک عملیات 
فریب و مقدمه چینی برای از سرگیری حملات نظامی 
اســت. این تردید با توجه به سابقه روابط دو کشور 
طبیعی است اما شــرایط کنونی نشــان می‌دهد که 
فضای امروز با گذشته تفاوت هایی اساسی پیدا کرده 
و همین تفاوت ها احتمال حرکت به سمت یک تفاهم 

را افزایش داده است.
نکته مهم این اســت که هم ایران و هم آمریکا با 
مشــکلات داخلی روبه‌رو هســتند و همین مسائل 
دو طرف را به ســمت انتخاب راهکارهای عقلانی و 
دیپلماتیک سوق داده است. آمریکا پس از جنگ و 
تنش های اخیر به خوبــی دریافته که از طریق حمله 
نظامی نمی تواند به اهداف خود در قبال ایران دســت 
پیدا کند. در سوی دیگر، ایران نیز با مشکلاتی مانند 
فقر، تورم، بیکاری و افزایش نارضایتی های اجتماعی 
دســت‌و پنجه نرم می کند. ادامــه این وضعیت بدون 
کاهش فشــارهای خارجی دشــوار خواهد بود و به 
همین دلیل تهران نیز ناچار است مسیر دیپلماسی را 
جدی تر دنبال کنــد. در این میان آنچه اهمیت دارد، 
سطح انعطاف پذیری دو طرف است. ایران و آمریکا 
اگر بخواهند به نقطه مشــترکی برســند، ناچارند از 
بخشــی از مطالبات حداکثری خود عقب نشــینی 
کنند. واقعیت این اســت که برای ایران نیز راهی جز 
حرکت به سمت مذاکرات مستقیم با آمریکا و کاهش 
سطح انتظارات باقی نمانده است. تحولات منطقه 
و جهان نشــان می‌دهد که دوره نگاه آرمانی و صرفاًً 
ایدئولوژیک در سیاســت خارجی به پایان رسیده و 
معــادلات ژئوپلیتیکی درحال تغییر اســت. ایالات 
متحده نیز طی ســال های اخیر تلاش کرده، مسئله 
ایــران را به یک اجماع بین‌المللی تبدیل کند و حتی 
خبرهایی درباره احتمال ورود ناتو برای بازگشــایی 
تنگه هرمز مطرح شــده است؛ مســئله‌ای که نشان 
می‌دهــد، ادامه وضعیــت تنش آلــود می تواند ابعاد 

گسترده تری پیدا کند.
گاه، کسی است  در چنین شــرایطی سیاستمدار آ
که بتواند متناسب با تغییرات اجتماعی و ژئوپلیتیکی 
حرکت کنــد. باقی  مانــدن در نقطه صفــر و ادامه 
برخی شعارهای گذشته دیگر کارایی سابق را ندارد. 
تحولات منطقه نشان داده که بسیاری از رویکردهای 
پیشین در عمل با شکســت روبه‌رو شده و کشورها 
ناچارند خود را با شــرایط جدیــد هماهنگ کنند. 
امروز بیــش از هر زمان دیگری نیاز به واقع گرایی در 
سیاست خارجی احســاس می شود زیرا بدون تغییر 
در برخی رویکردها، عبور از بحران های اقتصادی و 

سیاسی دشوار خواهد بود.
موضوع تنگــه هرمز نیز در همین چارچوب قابل‌ 
تحلیل اســت. بستن تنگه هرمز اگرچه در ابتدا برای 
ایران، اقدامی مهم در راستای نمایش قدرت و پاسخ 
به فشــارها بود امــا ادامه طولانی مدت آن به ســود 
ایران نیســت. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است 
و از منظر حقوقی و قوانین بین‌المللی، بســته ماندن 
طولانــی آن جز در شــرایط اضطــراری کوتاه مدت 
قابل  توجیه نیســت. انســداد این مسیر، مشکلات 
گســترده‌ای در اقتصاد جهانی به‌ویــژه بازار انرژی 
ایجاد کرده و فشارهای اقتصادی ناشی از آن می تواند 
دامنه‌دار شــود. از همین‌رو بازگشایی تنگه هرمز در 
برابر کاهش یا رفع بخشــی از محاصره و فشارهای 
آمریکا می توانســت، اقدامی گره گشــا برای خروج 
از وضعیت فعلی باشــد زیرا محاصره اقتصادی نیز 

هزینه های سنگینی را بر ایران تحمیل کرده است.
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ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

بازگشت به داش آکل
درباره سریال جدید حمید نعمت الله

5
تماشا

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل

ســفر مشــترک محمدباقر قالیبــاف، رئیس 
مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی، 
وزیــر امور خارجه ایران به قطــر را می توان در 
امتداد روندی ارزیابــی کرد که طی هفته های 
اخیر با میانجی گری برخی کشورهای منطقه، 
به‌ویژه پاکستان، برای کاهش تنش ها و حرکت 
به ســمت پایان درگیری‌هــای نظامی و تثبیت 
نســبی امنیت در منطقه آغاز شده است. این 
سفر در شرایطی انجام می‌شود که همزمان ابعاد 
سیاســی، دیپلماتیک و اقتصادی پرونده های 
میان ایران و طرف های مقابل در هم تنیده شده 

و تلاش هــا برای مدیریــت پیامدهای جنگ 
و رســیدن به چارچوبی بــرای گفت‌وگوهای 
پایدار همچنــان ادامه دارد. در کنــار این دو 
مقام ارشد سیاسی، حضور عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در دوحه نیز نشــان 

می‌دهد که بخــش اقتصادی و مالی این 
مذاکــرات به‌طــور موازی 

پیگیری  حــال  در 

اســت؛ به‌ویژه در موضوع حساس آزادسازی 
و مدیریت اموال بلوکه‌ شــده ایــران در خارج 
از کشــور. قطر در ماه های اخیــر به یکی از 
محورهای اصلی میانجی‌گری در پرونده ایران 
و آمریکا تبدیل شــده است. این کشور پیش تر 
نیز میزبان گفت‌وگوهایی بوده که با هدف 
و  زندانیان  تبادل  تســهیل 
بخشی  آزادسازی 

از دارایی های مسدود شده ایران شکل گرفت. 
در ادامه همین روند، هفته گذشته هیأتی از قطر 
به ریاست معاون دبیر شورای امنیت ملی این 
کشــور به تهران سفر کرد و در چارچوب آنچه 
»مســاعی جمیله« خوانده می شــود، درباره 
تسهیل مســیر تفاهم های احتمالی و کاهش 
موانع موجــود گفت‌وگوهایی انجــام داد. این 
رفت و برگشت های دیپلماتیک نشان می‌دهد 
که دوحه تلاش دارد نقش یک واسطه فعال و 
نسبتاًً قابل‌ اعتماد را میان تهران و واشنگتن ایفا 
کند؛ نقشی که به گفته برخی تحلیلگران با درک 
واقع بینانه کشورهای منطقه از موازنه قدرت در 
خاورمیانه و جایگاه ایران در معادلات امنیتی 

همراه شده است. 
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پارسی بلند  کاخ  نگهدارنده 
یادبود زنده یاد جلال خالقی مطلق
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فرصتی برای ایران
سیدحسین مرعشی
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 سال نهم  شماره 022241
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دیدگاه: گفتار روز

گروه سیاسی: سیدحسین مرعشی، 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی 
ایران، در گفت‌وگو با ایرنا می گوید 
آمریــکا امــروز بیــش از هر چیز 
به‌دنبــال راهــی برای پایــان دادن 
بــه جنگ اســت. او بــا تأکید بر 
اســتحکام ساختار جمهوری اسلامی معتقد است، ایران در این 
رویارویی به یک پیروزی سیاســی دست یافته و اکنون باید این 

دستاورد را در مسیر بازسازی و توسعه کشور تثبیت کند.
مرعشی در تحلیل عملکرد آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر 
ریشه بحران را در همراهی دونالد ترامپ با سیاست های بنیامین 
نتانیاهو می بیند. به گفتــه او، رئیس جمهور آمریکا با تبعیت از 
خواسته های نخست‌وزیر اسرائیل، خود را وارد »جنگی بی ثمر« 
کــرد؛ جنگی که برخلاف محاســبات اولیه نتوانســت، اهداف 
راهبردی طراحانــش را محقق کند. دبیرکل حــزب کارگزاران 
ســازندگی با اشاره به ادعای حمله به هزاران هدف در ایران، این 
پرسش را مطرح می کند که چگونه پیشرفته ترین ارتش های جهان 
پس از هفته ها عملیات نظامی گسترده، ناچار به هدف قرار دادن 
مراکزی کم‌اهمیت شده‌اند. او می گوید: »از ‌۱۷ هزار جنایتی که 
اینها در ایران انجام دادند، هزاران مورد آن اهداف بسیار کم‌اهمیت 
نظامی بوده است«. مرعشی معتقد است، ترامپ اکنون در تلاش 
است از این جنگ دستاوردی سیاسی به‌دست آورد اما واقعیت 
آن است که پیامدهای جنگ، از آشفتگی بازار انرژی تا تنش در 
تنگه هرمز، بیش از آنکه برای ایران هزینه ســاز باشد، آمریکا و 

متحدانش را با چالش مواجه کرده است.
یکی از محورهای اصلی سخنان مرعشی، تأکید بر تاب آوری 
ساختار سیاسی و نظامی ایران است. او معتقد است، آمریکا و 
اسرائیل در محاســبات خود دچار خطا شدند و گمان می کردند 
وارد کردن ضربات ســنگین نظامی می تواند به فروپاشی سریع 
ایران منجر شــود. دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی با رد این 
تصــور می گوید: »آمریکایی‌ها باید بدانند که ایران نابودشــدنی 
نیست؛ این اســتحکامی که نظام جمهوری اسلامی و در رأس 
آن سپاه دارد، مســئله‌ای نیست که از آن به سادگی عبور کنند«. 
مرعشــی برای اثبات ایــن ادعا به عملکــرد نهادهای نظامی و 
انتظامی در طول جنگ اشاره می کند و می‌افزاید: »یک سپاهی 
اســتعفا نداد، یک مأمور نیروی انتظامی فرار نکرد و یک سرباز 
محــل خدمت خود را تــرک نکرد. حتی یک ســاعت ظرفیت 

موشکی ایران متوقف نشد«.
دبیرکل حزب کارگزاران معتقد است همین واقعیت ها باعث 
شــده، نگاه واشــنگتن از رویای »پیروزی نظامی« به ســمت 
»مدیریت خروج از بحران« تغییر کند. به گفته او، آمریکایی ها 
اکنون دریافته‌اند که ایران را نمی توان با بمباران و فشار نظامی به 
زانو درآورد. مرعشی در ادامه به مسئله تنگه هرمز اشاره می کند 
و آن را یکی از نقاط ضعف محاســباتی آمریکا در این رویارویی 
می‌داند. او می گویــد: »آمریکایی ها پای تنگه هرمز ضعف های 
خود را نشان دادند« و اگر از ابتدا پیامدهای امنیتی و اقتصادی 
تنش در این گذرگاه راهبردی را درک می کردند با احتیاط بیشتری 

وارد بحران می شدند.
با این‌ حــال، می گوید که تنگه هرمز نباید صرفاًً به یک ابزار 
اقتصــادی تقلیل یابد و تأکید دارد که »مــا به هیچ‌وجه نباید از 
موضوع تنگــه هرمز، جز بــرای عزت ایران، اســتفاده دیگری 
بکنیــم. تقلیل دادن ابزاری به نام تنگــه هرمز به یک منبع درآمد 
اقتصادی احتمالی به نفع ایران نیست. ایران تنگه هرمز را بست 
چون مورد حمله قرار گرفتــه بود و این یک هدف نظامی بزرگ 
بود. ما نباید این برگ برنده راهبردی را کوچک کنیم و به سمتی 
برویم که سالی چند میلیارد دلار از آن عوارض بگیریم زیرا چنین 

نگاه هایی، ایران را ضعیف می کند«.
مرعشی در بخش دیگری از گفت‌وگو به تحولات بین‌المللی 
می پردازد. او معتقد است رفتار اخیر چین نشان می‌دهد، پکن 
وارد مرحله جدیــدی از حضور جهانی شــده و دیگر حاضر 
نیســت صرفاًً براساس خواسته های واشــنگتن عمل کند. به 
باور او، نزدیکی بیشــتر چین و روسیه و مقاومت پکن در برابر 
فشارهای آمریکا، نشانه شکل گیری نظمی متکثرتر در جهان 
است؛ نظمی که می‌تواند فضای مانور بیشتری برای کشورهای 
متوسط و مســتقل فراهم کند. از نگاه مرعشی، ایران توانسته 
در میدان سیاســی این جنگ دســت بالا را به‌دســت آورد و 
حــالا باید این موقعیت را به دســتاوردی پایدار تبدیل کند. به 
همین دلیل اگر زمینه های پایان جنگ فراهم شــده باشد، لازم 
اســت از توافقی استقبال شــود که ضمن حفظ منافع و اقتدار 
ایران مسیر بازسازی کشور و تمرکز بر حل مسائل اقتصادی و 
معیشتی مردم را هموار کند؛ مسیری که به باور مرعشی می تواند 

مهم ترین دستاورد دوران پساجنگ برای ایران باشد.

 فرصتی برای ایران
سیدحسین مرعشی: واشنگتن به دنبال راهی 

آبرومندانه برای خروج از جنگ است

عاطفه شمس

گروه سیاسی

صبح روز گذشته، خبر اصلی از بهارستان این بود که محمدباقر 
قالیباف با رأی قاطع، بار دیگر در جایگاه ریاســت مجلس ابقا شد. 
انتخابی که هم از نظر عددی برای او یک رکورد تازه به جا گذاشــت 
و هم از نظر سیاســی، پیام روشنی داشت؛ اینکه با وجود تلاش های 
جدی طیف پایداری برای تغییر ترکیب هیأت‌رئیسه و کنار زدن او در 
نهایت ورق به نفع رئیس فعلی برگشت و او برای هفتمین سال متوالی 

بر کرسی ریاست مجلس تثبیت شد.
فضــای ایــن انتخابات از چنــد روز قبل کاملًاً داغ شــده بود. 

گمانه‌زنی هــا از احتمال شــکل گیری ائتلاف های موقت 
برای تغییر ریاست حکایت داشت و در محافل سیاسی و 
حتی رسانه ملی هم این بحث جریان داشت که آیا قالیباف 
این  بار می تواند با خیال راحت بماند یا رقابت جدی تری 
در راه اســت. حتی برخی چهره هــای نزدیک به جریان 
پایداری تلاش کردند، فضای افکار عمومی و بدنه مجلس 
را به سمت تغییر سوق دهند. در این میان، موضوع اصرار 
برخی از نمایندگان منتســب این طیف بر حضور فیزیکی 
قالیباف در جلسه رأی‌گیری هم به یک حاشیه قابل توجه 
تبدیل شــد؛ تا جایی  که در یکی از برنامه های صداوسیما 
هم مجری برنامه به شکل مستقیم از او خواست که حتماًً 
در انتخابات هیأت‌رئیسه به صورت حضوری حاضر شود. 
اما در عمل این حاشیه ها و فشارهای رسانه‌ای نتوانستند 
تغییری در معادله اصلی ایجاد کنند و بیشتر در حد همان 
فضای خبــری و جنجالی باقی ماندند بی آنکه بر تصمیم 

اکثریت مجلس اثر جدی بگذارند.
امــا روز رأی گیری، نتیجه روشــن تر از بســیاری از 
گمانه‌زنی‌هــا بــود. محمدباقر قالیباف بــا ۲۳۵ رأی از 

مجموع آرای مأخوذه دوباره رئیس مجلس شــد؛ عددی که نسبت 
به دوره های قبل، بالاترین میزان رأی او در سال های اخیر محسوب 
می شــود. در مقابل، رقبای او فاصله زیادی داشــتند؛ محمدعلی 
نقدی، نماینده خمینی شــهر تنهــا ۲۹ رأی به‌دســت آورد و عثمان 
ســالاری هم فقط ۷ رأی کسب کرد. ۵ رأی سفید هم در صندوق ها 

ثبت شد. نتیجه‌ای که البته کاملًاً از پیش قابل پیش بینی بود.

پیام اژه‌ای و نشانه های یک همکاری گسترده تر
بعد از این انتخاب، رئیس قوه قضائیه هم در پیامی، ابقای مجدد 
قالیباف در ریاست قوه مقننه را تبریک گفت و از او به عنوان مدیری 
»جهادی و میدان‌دیده« یاد کرد. غلامحســین محسنی‌اژه‌ای با بیان 
اینکه »ایشان حقاًً و انصافاًً در جنگ های ‌۱۲ روزه، رمضان و پس از 
آن در عرصه های »میدان« و »دیپلماســی« جهاد کرد« بر ضرورت 
همکاری بیشتر میان قوه قضائیه و مجلس تأکید کرد و این انتخاب را 
نشانه استمرار اعتماد نمایندگان دانست. او همچنین تصریح کرد که 
گرچه در دوره اخیر بیشــترین سطح تعامل میان بخش های مختلف 

دستگاه قضا و نمایندگان مجلس برقرار شد اما امکان گسترش هر چه 
بیشتر سطح تعاملات میان قوای قضائیه و مقننه وجود دارد.

ثبات در رأس، تغییرات محدود در بدنه
قالیباف در شــرایطی توانســت، جایگاه خــود را حفظ کند که 
مجلس دوازدهم از ابتدا با ترکیب چندفراکســیونی و پراکنده شکل 
گرفته بود. برخلاف مجلس یازدهم که یکدســت تر و اصولگرایانه تر 
بود این دوره مجموعه‌ای از گرایش‌های مختلف در آن حضور دارند. 
با این  حال رأی دیروز نشــان داد که در ســطح مدیریت هیأت‌رئیسه 
هنوز اجماع نسبی حول او وجود دارد؛ اجماعی که حتی تلاش های 

جریان های منتقد داخلی مجلس هم نتوانست آن را بشکند.
فرآیند انتخابات هیأت‌رئیســه هم نســبت به دوره های گذشته با 

تغییراتی همراه بود. در ایــن دوره رأی گیری به صورت الکترونیک و 
مخفی انجام شد؛ روشی که جایگزین شیوه های سنتی کاغذی شد 
و بــه گفته مســئولان مجلس، هم دقت را بالاتر برد و هم ســرعت 
شمارش آرا را بیشتر کرد. از سوی دیگر، مشارکت هم بسیار بالا بود؛ 
بیش از ‌۹۵ درصد نمایندگان در انتخابات شرکت کردند و عملًاً تقریباًً 
همه صحن درگیر این انتخاب بودند. همین مشارکت بالا باعث شد 
نتیجه، وزن سیاسی بیشتری پیدا کند و به عنوان یک رأی جمعی قابل 

اتکا تعبیر شود.
در کنار انتخابات ریاســت، ترکیب نواب رئیس، دبیران و ناظران 
هم تعیین شــد. علی نیکزاد بــا ۱۴۳ رأی و حمیدرضا حاجی بابایی 
بــا ۱۰۰ رأی به عنــوان نواب‌رئیس اول و دوم ابقا شــدند. در بخش 
دبیران هم نام هایی مانند محمد رشیدی، روح‌الله متفکرآزاد، فرشاد 
ابراهیم پور، مجتبی بخشــی‌پور، احمد نادری و ســمیه رفیعی دیده 
می شود. انتخاب سمیه رفیعی، نکته‌ای بود که توجه زیادی را جلب 
کــرد؛ چون برای اولین  بار بعد از حــدود دو دهه، یک زن دوباره به 
هیأت‌رئیسه مجلس به عنوان دبیر راه پیدا کرد؛ جایگاهی که پیش از 

این در طول 12 دوره مجلس تنها سهیلا جلودارزاده و شهربانو امانی 
توانســته بودند در مجلس ششم آن را به‌دســت آورند و این موضوع 
به عنوان یک تغییر مهم در ترکیب مدیریتی پارلمان مطرح شــد. در 
بخش ناظران نیز علیرضا ســلیمی، سید جلیل میرمحمدی و عباس 
گودرزی انتخاب شــدند. مجموع این ترکیب نشان داد که هرچند در 
سطح افراد تغییراتی رخ داده اما ساختار اصلی و ستون های مدیریتی 
مجلس همچنان حفظ شده و ثبات نسبی در هیأت‌رئیسه ادامه دارد.

تثبیت ریاست در ساختاری چند پاره
نکته مهم دیگر، مقایســه این دوره با دوره های قبل اســت. در 
مجلس دهم، ریاســت در اختیار علی لاریجانــی بود که در آن دوره 
بــا آرای بالا در جایگاه خود ابقا می شــد. امــا در مجلس یازدهم و 
دوازدهم، قالیباف توانسته به تدریج جایگاه خود را تثبیت 
کند؛ هرچند در برخی دوره ها بــا کاهش یا افزایش رأی 
مواجه بوده اســت. با این‌ حــال رأی ‌۲۳۵ تایی این دوره 
بــرای او یک نقطــه اوج جدید به حســاب می آید که تا 
حد زیادی نشــان‌دهنده تغییر وزن سیاســی او در میان 
طیف های مختلف مجلس هم هســت. اگر در سال های 
ابتدایی مجلس یازدهم بخشــی از بدنه اصولگرایان نگاه 
محتاطانه تری به ریاست او داشتند به مرور این نگاه جای 
خود را به نوعی پذیرش عملــی داد. در مجلس دوازدهم 
هم، با وجــود چندپارگی جریان هــا، در بزنگاه انتخاب 
هیأت‌رئیســه نوعی همگرایی حداقلی حول ریاســت او 
شکل گرفت؛ همگرایی‌ای که در نهایت خود را در همین 

رأی بالا نشان داد.
از طــرف دیگر، مقایســه آرای نواب رئیس و ســایر 
اعضای هیأت‌رئیسه هم نشان می‌دهد، درحالی  که رقابت 
در برخی کرســی ها پراکنده و حتی بــا ریزش رأی همراه 
بوده، کرســی ریاســت برخلاف آن روند حرکت کرده و 
تقویت شده است. همین تفاوت، تحلیلگران سیاسی را به 
این جمع بندی رسانده که ریاست مجلس در این دوره بیش از گذشته 
به یک »نقطه ثبات« در ساختار پارلمان تبدیل شده است؛ نقطه‌ای 
که حتی اختلافات درونی جریان های سیاسی نیز کمتر توانسته آن را 

تحت تأثیر قرار دهد.
در عین  حال، برخی ناظران معتقدند ایــن میزان از تثبیت لزوماًً 
به معنای یکدستی سیاسی در مجلس نیست بلکه بیشتر نتیجه نوعی 
مدیریت ائتلافی و حفظ تعادل میان فراکسیون های مختلف است. به 
همین دلیل رأی ‌۲۳۵ تایی قالیباف را می توان هم نشــانه‌ای از قدرت 
فردی او دانست و هم بازتاب یک توازن شکننده درون پارلمان که در 

شرایط فعلی به نفع او عمل کرده است.
انتخابات سومین اجلاسیه مجلس دوازدهم نشان داد که با وجود 
همه اختلاف نظرها، وزن سیاسی قالیباف در میان نمایندگان همچنان 
بالاست. تلاش هایی که برای ایجاد تغییر در رأس هیأت‌رئیسه شکل 
گرفته بود، در عمل به نتیجه نرســید و او نه تنها در جایگاه خود باقی 
ماند بلکه با رأی بالاتر از دوره های قبل، موقعیت‌اش را تقویت کرد و 

وارد هفتمین سال ریاست بر مجلس شد.

شکست سنگین رقبا و رأی قاطع به رئیس مجلس

ماند قالیباف 

َ
کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍَ�

اخوان ارجمند تابش
با کمال تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی‌تان را تسلیت عرض می نمائیم.

روحشان قرین رحمت واسعه الهی و خلد برین سرایشان باد.

سیدحسین مرعشی

َ
کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍَ�

جناب آقای سیدمحمد خاتمی
درگذشــت حاجیه خانم سیده خدیجه خاتمی را به محضر جنابعالی و 

برادران محترم تابش تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق، برای ایشان 
علو درجات و برای بازماندگان، صبر برمصیبت را خواهانیم.

حزب کارگزاران سازندگی ایران

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ
ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

حضرت حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ضایعه درگذشت همشیره محترمه جنابعالی باعث تأثر و تألم فراوان گردید.

 بدین‌وسیله مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید.
برای ایشان، رحمت و غفران واسعه الهی 

و برای شما و خاندان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

سیدحسین مرعشی، اسحاق هجانگیری، محسن هاشمی، محمد عطریان فر، 
لعی هاشمی، سیدمحمود لعیزاده طباطبایی، فائزه هاشمی، محمد قوچانی، 

فاطمه سعیدی،  یدالله طاهرنژاد، فرزانه ترکان، ولی‌الله افخمی‌راد، 
هجانبخش خانجانی، شهربانو امانی، سیدافضل موسوی، پروانه مافی، 

لعی محمد نمازی، ناهید تاج‌الدین، غلامرضا پناه، سیدلعیرضا سیاسی‌راد، طاهره 
میرساردو، لعی جمالی، بهرام فیاضی، حامد منتظری، 

مجید صالحی فیروزآبادی، طیبه اصفهانی، کوروش دست پاک، 
ناعمه لعی نژاد، هادی لجیلی، خاطره وطنخواه، اکبر منتجبی و امیر اقتناعی
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در همیــن چارچوب، محمد مرندی، کارشــناس مســائل 
بین‌الملل و عضو ســابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای در اظهاراتی 
تلویزیونی به ســازوکار تازه‌ای در مدیریت دارایی های بلوکه  شده 
ایران اشــاره کرده اســت. به گفته او، روندی شــکل گرفته که 
براســاس آن قطر می تواند به عنوان واسطه مالی، بخش هایی از 
منابع ایران را تأمین کند ســپس تسویه حساب های نهایی میان 
قطر و ایالات متحده انجام شــود. از نگاه او این مدل می تواند تا 
حدی وابستگی مستقیم ایران به تصمیم های لحظه‌ای واشنگتن 
را کاهش دهد و از ایجاد وقفه های طولانی در دسترسی به منابع 
مالی جلوگیری کند. مرندی همچنین تأکید کرده که حضور فعال 
قطر در این فرآیند تا حدی ناشی از درک این کشور از جایگاه و 
قدرت منطقه‌ای ایران اســت؛ موضوعی که به گفته او، موجب 
شده برخی کشورهای منطقه ترجیح دهند در نقش میانجی وارد 

شوند تا از تشدید تنش ها جلوگیری کنند.
بــا این‌ حال رونــد آزادســازی دارایی های ایــران همواره با 
پیچیدگی ها و موانع متعددی همراه بوده است. یکی از مهم ترین 
چالش ها محدودیت های ناشــی از تحریم های گسترده ایالات 
متحده است که باعث شــده، بخش قابل توجهی از درآمدهای 
نفتی و منابع ارزی ایران در بانک های خارجی مسدود شود. در 
یکی از نمونه های مهم دارایی های ایران در کره جنوبی که سال ها 
بلوکه شــده بود پس از مذاکرات متعدد در ســال ۱۴۰۲ به قطر 
منتقل شــد. هدف از این انتقال تسهیل دسترسی ایران به منابع 
مالی برای تأمین نیازهای اقتصادی و تجاری عنوان شــد اما در 
عمل این منابع نیز بار دیگر در چارچوب محدودیت‌های جدید با 

چالش هایی مواجه شدند.
در رونــد کلی این توافق‌ها، چند کشــور مختلــف به عنوان 
گزینه هــای احتمالی برای انتقال دارایی ها مطــرح بودند اما در 
نهایت طرف آمریکایی، نقش قطر را به عنوان میانجی ترجیح داد. 
توافقی که در آن تبادل زندانیان و آزادسازی بخشی از دارایی های 

بلوکه‌ شــده ایران در کره‌جنوبی نیز گنجانده شده بود با محوریت 
دوحه به نتیجه رســید. در این میان، عمان نیز در مراحل پایانی 
نقش مکملی ایفا کرد اما بــار اصلی هماهنگی ها بر عهده قطر 
قرار گرفت. بر اساس این سازوکار منابع مالی ابتدا از کره جنوبی 
به حساب هایی در بانک های قطری منتقل شدند سپس با تغییر 
ارزهای مختلف از یوان به دلار و در نهایت یورو در سیستم بانکی 
قطر مدیریت شــدند. در ادامه، ایران توانست در برخی موارد از 
طریق درخواســت های مشخص و با اخذ مجوزهای موردی از 

سوی طرف‌های آمریکایی از بخشی از این منابع استفاده کند.
با این‌ وجود، یکی از مهم ترین نگرانی های تهران، خطر بلوکه‌ 
شدن مجدد این دارایی ها در مرحله انتقال یا استفاده عملی از آنها 
بوده است؛ موضوعی که بارها باعث اختلال در برنامه‌ریزی های 
اقتصادی ایران شــده اســت. حتی در مواردی گزارش شده که 
تلاش برای انتقال حدود ‌۱۲ میلیــارد دلار از دارایی های ایران از 
مســیرهای مختلف با موانع جدیدی از سوی واشنگتن مواجه 
شده اســت. برخی منابع نزدیک به روند مذاکرات معتقدند که 
ایالات متحده شرط کرده است این منابع تنها در صورت پیشرفت 
مذاکرات سیاسی قابل جابه جایی یا استفاده خواهند بود؛ شرطی 

که از نگاه تهران می تواند نوعی ابزار فشار سیاسی تلقی شود.
در سطح سیاسی داخلی آمریکا نیز اختلاف نظرهایی درباره 
نحــوه برخورد بــا پرونده ایران دیــده می شــود. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایالات متحده، که طی ماه های اخیر بارها از توافق 
هســته‌ای دوران اوباما انتقاد کرده است، در مواضع جدید خود 
تأکید کرده که دولت او هرگز سیاست »تحویل پول نقد« به ایران 
را دنبال نخواهد کرد. او در اظهاراتی که از سوی برخی رسانه ها 
نیــز بازتاب یافته هرگونه توافق ضعیف یا یک جانبه را رد و تأکید 
کرده که توافق احتمالی با ایران یا باید »قوی و معنادار« باشــد 
یا اساســاًً نباید وجود داشته باشد. این مواضع نشان می‌دهد که 
فضای سیاسی در واشنگتن همچنان نســبت به پرونده ایران با 

حساسیت بالا و اختلاف دیدگاه های جدی مواجه است.
ترامــپ همچنین در شــبکه‌های اجتماعــی اعلام کرده که 
هر توافق احتمالی با ایران نباید مشــابه توافق های گذشته باشد 
و آن را از نظر ســاختار و محتوا متفاوت از برجام توصیف کرده 
اســت. این درحالی اســت که برخی تحلیلگــران معتقدند این 
نوع موضع گیری ها بیشتر جنبه سیاســی داخلی دارد و با هدف 
مدیریت افکار عمومی در داخل ایالات متحده مطرح می شود تا 

لزوماًً انعکاس دقیق روند مذاکرات باشد.
در سطح تحولات میدانی مذاکرات نیز گزارش هایی از توافق 
اولیه برای تمدید یــک آتش بس ۶۰ روزه میــان ایران و آمریکا 
منتشــر شده است. براساس این گزارش ها، هدف از این تمدید، 
ایجــاد فرصت برای ادامــه گفت‌وگوها و جلوگیری از تشــدید 
تنش ها در منطقه به‌ویژه در مســیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز 
عنوان شده است. این توافق اولیه البته به معنای دستیابی به یک 
توافق جامع هسته‌ای نیست بلکه بیشتر به عنوان چارچوبی برای 

ادامه مذاکرات آینده ارزیابی می شود.
در همین زمینه، اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایــران نیز تأکید کرده که تمرکز اصلــی مذاکرات در این 
مرحلــه بر پایان دادن به درگیری ها و مدیریت بحران های موجود 
است و هنوز وارد جزئیات نهایی پرونده هسته‌ای نشده‌اند. او با 
اشــاره به وجود برخی تفاهم ها در موضوعات کلی، تأکید کرده 
اســت که نمی توان از نزدیک بودن امضای توافق نهایی ســخن 
گفت زیرا رونــد تصمیم گیری در طرف مقابل، به‌ویژه در ایالات 

متحده، همچنان با نوسان و تغییرات مکرر همراه است.
در مجموع، مجموعه ســفرهای دیپلماتیــک اخیر به قطر، 
از جملــه حضور همزمان قالیبــاف، عراقچی و همتی در دوحه 
نشان‌دهنده تمرکز تهران بر ترکیب ابزارهای سیاسی و اقتصادی 
بــرای مدیریــت بحران های جاری اســت. درحالــی که نقش 
میانجی گرانه کشورهایی مانند قطر و پاکستان در حال پررنگ تر 
شدن است، آینده این روند به انعطاف آمریکا و پیشبرد متن تفاهم 
تهران-واشنگتن بستگی دارد. هر بن بستی می‌تواند، آینده توافق 
را مبهم تر و پیچیده‌تر کند و هر گشایشــی می تواند یک گام رو به 

جلو برای پیشبرد سایر موارد اختلاف باشد.

گروه بین‌الملل: مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت پیشــین دونالد 
ترامپ به همــراه ویکتوریا نولاند، ســخنگوی پیشــین وزارت 
خارجه آمریکا، در برنامه »مانــک دیبِِیتس« حضور یافتند تا در 
یک مناظره پرتنش و جنجالی با استفن والت و جان مرشایمر، دو 
استاد برجسته علوم سیاسی از دانشگاه های معتبر آمریکا، روبه‌رو 
شوند. این مناظره که با محوریت سیاست خارجی ایالات متحده 
به‌ویژه پرونده ایران برگزار شد، خیلی‌ زود به یک جدال تند تاریخی 
و ایدئولوژیک تبدیل شــد که در آن طرفین بــه روایت های کاملًاً 

متضاد از نقش آمریکا در تحولات منطقه پرداختند.
اســتفن والت در ابتدای بحث اســتدلال کرد که برخلاف روایت 
رسمی واشنگتن، این آمریکا بوده که با مجموعه‌ای از اقدامات نظامی 
و امنیتی، ازجمله حمله به ایران، عملًاً آغازگر چرخه تنش و درگیری 
بوده است. او برای تقویت استدلال خود به مجموعه‌ای از رویدادهای 
تاریخی اشاره کرد؛ از جمله کودتای ‌28 مرداد سازمان سیا در ایران که 
به سرنگونی دولت منتخب محمد مصدق منجر شد همچنین حمایت 
گســترده واشــنگتن از رژیم صدام حســین در جریان جنگ ایران و 
عراق. به گفته والت، این اقدامات تاریخی هنوز در حافظه سیاســی 
ایران اثرگذار اســت و نمی توان نقش آنها را در شکل گیری تنش های 

امروز نادیده گرفت.

در مقابل، مایک پمپئو با رد کامل این روایت، تلاش کرد مسئولیت 
آغاز درگیری ها را متوجه ایران کند. او در بخشــی از ســخنان خود با 
لحنی تند گفت: »نمی گذاریم یک رژیم افراطی با شلیک موشک ها 
به سوی کشورهایی که هیچ کاری نکرده‌اند، اقتصاد جهانی را تعطیل 
کند«. او همچنین به حملات موشــکی به غیرنظامیــان در امارات 
متحده عربی اشــاره کرد و مدعی شد، این اقدامات نشان می‌دهد که 
جامعه جهانی نمی تواند نسبت به چنین رفتاری بی تفاوت باشد. پمپئو 
در ادامه با توصیف تندتری افزود: »این چیزی نیست که جهان بتواند 

بپذیرد و به همین دلیل این هیولا سزاوار شکار است«.
این اظهارات با واکنش سریع استفن والت مواجه شد. او خطاب 
بــه پمپئو گفت: »تــو می‌دانی که ما جنگ را شــروع کردیم«. پمپئو 
در پاســخ این ادعا را به طور کامل رد کــرد و گفت: »نه، قطعاًً نه. به 
هیچ‌وجــه.« اما والت بار دیگر تأکید کرد کــه پیش از حملات اخیر 
علیه ایران، این ایالات متحــده و متحدانش بودند که اقدام نظامی را 
آغاز کرده‌اند و در نتیجه، نمی توان مسئولیت را تنها متوجه یک طرف 
دانســت. او همچنین به کودتای ۱۳۳۲ و نقش آمریکا در سرنگونی 
دولت منتخب ایران اشــاره کرد و گفت، ایــران این رویدادها را هرگز 
فراموش نکرده است. پمپئو نیز در واکنش پذیرفت که چنین اتفاقی در 
حافظه تاریخی ایران باقی مانده اســت اما در ادامه سعی کرد با طرح 

گزاره های کلی، ایران را مسئول اصلی تنش های کنونی معرفی کند.
در بخش دیگری از مناظره، اســتفن والت بار دیگر به حمایت 
آمریکا از صدام حســین در دوران جنگ ایران و عراق اشاره کرد 
و آن را یکی از عوامل تشــدید بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن 
دانست. پمپئو در پاســخ تلاش کرد، بحث را به سمت تهدیدات 
منطقه‌ای ایران سوق دهد و در نهایت پرسید: »قبول داری که ایران 

هیولاست؟« که با پاسخ منفی والت مواجه شد.
در پایان این مناظره، طبق نظرسنجی انجام  شده، استفن والت 
و جان مرشایمر با کسب ‌۵۶ درصد آرا در برابر ‌۴۴ درصد بر پمپئو 
و نولاند پیروز شــدند. این نتیجه بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها 
داشــت به‌ویژه با توجــه به فضای پرتنش و تقابل مســتقیم میان 

سیاستمداران پیشین و نظریه پردازان دانشگاهی.
همزمان با این مناظره، مایک پمپئو در شبکه اجتماعی ایکس 

نیز مواضع تند خود علیه هرگونــه توافق احتمالی با ایران را تکرار 
کرد و مدعی شد چنین توافقی مشابه نسخه های پیشنهادی برخی 
چهره های سیاسی پیشین است که به اعتقاد او موجب تقویت توان 
نظامی ایران خواهد شــد. او تأکید کرد که باید دسترسی ایران به 
منابع مالی محدود شود و توانمندی های آن به‌ حدی کاهش یابد 

که نتواند، متحدان آمریکا در منطقه را تهدید کند.
در مقابل، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در واکنشی 
کم سابقه به اظهارات پمپئو گفت »او اصلًاً نمی‌داند درباره چه چیزی 
حرف می‌زند« و باید اجازه دهد، تصمیم گیری به متخصصان ســپرده 
شود. همچنین تد کروز، سناتور جمهوری خواه، با ابراز نگرانی از روند 
مذاکرات احتمالی، هشدار داد هر توافقی که به ایران امکان دسترسی 
به منابع مالی، غنی ســازی اورانیوم و نفوذ منطقه‌ای بدهد، می تواند 

پیامدهای خطرناکی برای آمریکا و متحدانش داشته باشد.

داغ مناظره 
صف آرایی دموکرات ها و جمهوری خواهان علیه هم درخصوص ایران

»ســمافور« فاش کرد کــه یک اســتارت آپ نظامی 
آمریکایی و یک شــرکت ســعودی در حــال کار بر روی 
ســاخت کارخانــه‌ای در نزدیکــی ریــاض بــرای تولید 
هواپیماهای بدون سرنشــین )پهپاد( هستند. این پهپادها 
مشابه ســامانه »شــاهد« ایرانی خواهند بود که تهران در 
ماه‌های اخیر در حملات خود به کشــورهای خلیج فارس 
از آن اســتفاده کرده اســت. این درحالی اســت که تهران 
می گوید، واشنگتن به اســتفاده از پهپادهای کپی  شده از 
شــاهد ۱۳۶ برای هدف قرار دادن کشــورهای همسایه و 
تحریک درگیری روی آورده اســت. این تأسیسات نظامی 
توســط SR۲Vector یک همکاری استراتژیک جدید بین 
شــرکت دفاعی وکتور مســتقر در ایالات متحده، مستقر 
 Defense Systems SR۲ در یوتا و استارت آپ ســعودی
درحال توسعه است. این شرکت جدید یک پهپاد تهاجمی 
یک طرفه توسعه یافته توسط وکتور به نام SKYWASP تولید 
خواهــد کرد که قادر به حمله به اهــداف تا ۱۵۰۰ کیلومتر 
دورتر است. »لوســین زیگلر«، مدیر ارشد استراتژی در 
SR۲ و یکــی از بنیانگذاران این پروژه بــه این وبگاه ادعا 
کرد که برنامه SKYWASP  »می تواند شرایط بازی را برابر 
کند و قابلیت های بازدارندگی عربســتان سعودی را به طور 
قابل توجهی افزایش دهد«. زیگلر ارقام مشخصی در مورد 
ظرفیت تولید کارخانه فاش نکرد اما توضیح داد که »مقادیر 
عملیاتی مرتبط و مطابق با الزامات بازدارندگی استراتژیک 
پادشــاهی« تولید خواهد کرد. او همچنین از ارائه جدول 
زمانی برای شــروع تولید یا افشــای میزان سرمایه گذاری 
 SR۲ .اختصاص داده شــده به این پروژه خــودداری کرد
Vector ایــن پهپادها را برای تأمیــن نیازهای بازار داخلی 

عربستان ســعودی همچنین برای صادرات به کشورهای 
Masna Ven�  متحد تولید خواهد کرد. این پروژه توــط س
tures یک صندوق سرمایه‌گذاری فناوری دفاعی که زیگلر 

در حال حاضر در حال جمع آوری سرمایه است، پشتیبانی 
خواهد شــد. Masna Ventures قصــد دارد از همکاری 
دفاعی رو به رشد بین ایالات متحده و عربستان سعودی، 
که نوامبر گذشته در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی به کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور به عنوان »متحد اصلی غیرناتو« تعیین شد، 

بهره برداری کند.

کپی ریاض از شاهد
همکاری پهپادی آمریکا و عربستان

ادامه تیتر یک

ادامه یادداشت روز

نظامی

وصول دارایی های ایرانوصول دارایی های ایران

رویارویی دوباره یا توافق؟رویارویی دوباره یا توافق؟

بررسی تحولات جهان افق

در این میان نباید نقش کشــورهای عربی مانند عربستان 
سعودی و قطر را نادیده گرفت. این کشورها در ماه های اخیر 
تلاش کرده‌انــد از طریق فشــارهای سیاســی و دیپلماتیک، 
آمریکا را به سمت انعطاف بیشــتر سوق دهند. آنها به خوبی 
می‌دانند که ادامه تنش میان ایران و آمریکا به زیان ثبات منطقه 
و سرمایه گذاری های اقتصادی خواهد بود. کشورهای اروپایی 
نیز به دلیل رکود در همکاری های اقتصادی با ایران، از کاهش 

تنش استقبال می کنند و در صورت حل بخشی از اختلافات، 
امکان صادرات کالا و سرمایه گذاری دوباره فراهم خواهد شد.
رفت‌وآمدهــای دیپلماتیــک اخیــر در منطقــه، ازجمله 
ســفر دونالد ترامپ به منطقه و همچنین ســفر شهباز شریف 
نخســت‌وزیر پاکســتان به چین، نشــان‌دهنده افزایش وزن 
دیپلماتیــک پکــن در تحــولات جهانــی اســت. در همین 
چارچوب، انتصاب محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ایران 

در امور چین نیز نشــان می‌دهد که تهران جایگاه ویژه‌ای برای 
پکن در سیاســت خارجی خود قائل است و چین را به عنوان 
یــک واســطه قدرتمند در معــادلات منطقــه‌ای می بیند. از 
همین‌رو می توان گفت بخشی از پیشرفت های اخیر در روابط 
ایران و آمریکا نیز تحت تأثیر توصیه ها و فشارهای دیپلماتیک 
چین قرار دارد؛ کشوری که اکنون بیش از گذشته تلاش می کند 

در مدیریت بحران های منطقه‌ای نقش آفرینی کند.
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آیین یادبــود زنده یاد دکتر جلال خالقی مطلق، شــاهنامه پژوه مطرح با عنوان 
»راویِِ حکیمِِ طوس«، عصر یک شنبه ســوم خرداد در مرکز دائرة‌المعارف بزرگ 

اسلامی برگزار شد.
کاظم موســوی بجنوردی، رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی در ابتدای 
این مراسم در سخنانی گفت: امروز برای بزرگ‌داشت و گرامی‌داشت یاد و خاطره 
بزرگ مردی گرد هم آمده‌ایم که بی‌اغراق بیش از نیم قرن از لحظه لحظه زندگی پرثمر 
خود را بر ســر شناخت هرچه بیشتر و بهتر شاهنامۀ فردوسی نهاد. اگر فردوسی 
توسی، فرزانه بزرگ ایران‌زمین، بیش از هزار سال پیش، کاخی بلند از نظم پارسی 
پی افکند، زنده یاد دکتر جلال خالقی مطلق یکی از بهترین و شایســته ترین نگاه 
دارندگان آن کاخ پرشکوه بود. او از هنگامی که شاهنامه را چون هدف زندگی خود 
برگزید تا واپسین‌دم کوشید با توجه به نسخه های معتبر و  قابل استناد و مطالعات 
و بررســی های جانبــی، از پژوهش های زبانی و لغوی تا تحقیقات حماســی و 
اسطوره‌ای، شاهنامه را تا حد ممکن، برکنار از انبوه تحریفات و تصرفات کاتبان و 
ابیات الحاقی به دل بستگان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی عرضه کند. با کوشش 
۵۰ ساله او اینک پژوهش‌گران و علاقه مندان به این شاهکار بی مانند بشری، متنی 
مضبوط تر در دست دارند و با خاطری آسوده تر می توانند آن را اساس مطالعات و 
پژوهش های بعدی قرار دهند. حتی اگر نسخه‌های کهن تری از شاهنامه به‌دست 
آید، شــاهنامه به تصحیح خالقی مطلق در هشت جلد و یادداشت های محققانه 
او در چهار جلد که مجلس باشــکوه و خاطره‌انگیــز رونمایی آن، در نوزدهم تیر 
۱۳۸۶ در همین مرکز برگزار شــد، راهنمایی بسیار ارزشمند و چراغی پرفروغ بر 
سر این راه دشوار خواهد بود. از هر سو که بنگریم دستاورد او مانند خود شاهنامه 
پرشکوه و ستودنی است. خالقی عشق به ایران و ادب فارسی را با روش علمی و 
تحقیقی در تصحیح متون کهن به هم آمیخته بود و به گمان من، او الگویی ارجمند 
برای آیندگان بر جای نهاد. شــناخت هر چه بیشتر زنده یاد دکتر خالقی مطلق و 
روش علمی او در تصحیح شاهنامه و پژوهش های مربوط به شاهنامه لازم است و 
می توان آن را الگو و معیاری برای عرضه متون نظم و نثر کهن قرار داد؛ راه و روشی 
که با شــخصیت هایی چون علامه قزوینی و استاد مینوی شناخته می شود و دکتر 
خالقــی هم در آن جایگاهی خاص و ممتــاز دارد. اگر برگزاری این‌ مجلس حتی 
اندکی از حق دکتر خالقی مطلق را بر گردن دوســت‌داران ادب فارسی و فرهنگ 
ایران که در ۲۸ اردیبهشــت ۱۳۸۵ به عضویت شورای عالی علمی مرکز ما درآمد 
و در ۲۰ تیر ۱۳۹۶ مدیریت علمی و سرویراســتاری دانش نامه ادب حماسی ایران 

به ایشان محول شد، یادآوری کند، مایۀ کمال افتخار و سرافرازی خواهد بود.«

 تمام عمرش به ایران اندیشید
ژاله آموزگار، اســتاد فرهنگ و زبان های باســتانی دانشــگاه تهران و عضو 
شــورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی نیــز در این برنامه گفت: 
»خوشبختانه خالقی این سعادت را داشت که در دوران زندگی‌اش قدرش شناخته 
شده بود و کار و تلاش هایش مورد توجه نخبگان پیر و جوان بود و دوستش داشتند 
و از شــهرت نیک فرهنگی برخوردار بود؛ صادقانه تمام عمرش به ایران اندیشید 
و در راه اعتلای آن کوشــید.« سپس علی‌اشرف صادقی، استاد ادبیات دانشگاه 
تهران و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی گفت: »گمان 
نبرید که کار تصحیح شاهنامه تمام شده است و سال ها ادامه خواهد یافت و زوایا 
و مکاتب ادبی و روان شــناختی و جامعه‌شناختی و تاریخی و جغرافیایی بررسی 
خواهد شد. حتی به شاهنامه خالقی مطلق هم ایراداتی وارد است و بعدها رساله ها 
و کتاب هایی و بنا بر اطلاعات و تحقیقات جدید نوشته می شود.« سجاد آیدنلو، 
شــاهنامه پژوه و استاد ادبیات دانشــگاه پیام نور ارومیه نیز در پیامی تصویری آثار 
خالقی را بر چهار بخش تقســیم کرد و به تشــریح آن پرداخت. ســخنران بعدی 
مهدی علیایی مقدم، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود که گفت: 
»خالقی مطلق الگو و انگاره‌ای اســتثنایی و نادر در تحقیقات ایرانی است که از 
ابتدا می‌دانست می خواهد چه کند و نیم قرن همان کار را کرد و موفق هم بود. مرگ 
او خلل و خســرانی به پیکره مطالعات ایرانی و شاهنامه پژوهی وارد کرد.«محمد 
افشــین‌وفایی، مدیرعامل بنیاد موقوفات افشار و استاد ادبیات دانشگاه تهران نیز 
گفت: »افسوس که در روزهای پایانی سال گذشته و در میان بحران های فراگیری 
کــه ایران کهن را درگیر مشــکلاتی جدید کرده بود، غمی بر غم ها افزوده شــد و 
عمر پربار اســتاد جلال خالقی مطلق به پایان رسید. هرچند تحقیقات و کارهای 
درخشــان خالقی خود چندین عمر را دربرمی گیرد و او نیز تمام همت و توان خود 
را مصروف شــاهنامه و شــاهنامه پژوهی کرد، این فقدان دریغ‌انگیز ما را از ادامه 
پژوهش های درخشــان آن محقق دانشــمند و ایران‌دوست محروم ساخت.« در 
پایان این مراسم سهیل محمودی چند رباعی‌ وطنی خود را خواند و نیز سخنرانی 
ایرج افشار در مجلس رونمایی شــاهنامه جلال خالقی مطلق در ۱۹ تیر ۱۳۸۶ و 

فیلم مستند به  نمایش درآمد.

نگهدارنده کاخ بلند پارسینگهدارنده کاخ بلند پارسی
یادبود زنده یاد جلال خالقی مطلق

در مرکز دائرة  المعارف بزرگ اسلامی 

شیفتۀ اشعار شــعرای هعد سامانی و غزنوی بود و به 
ید و از  استاد بزرگ فردوســی و منوچهری عشق میو‌رز
شعرای هعد ســلجوقی خاصّّه گویندگان عراق همچنین 
سخنسرایان هعد مغول اطلاع بسیار نداشت و شعرشان 

را نمی پسندید و اسلوب‌شان را نمی ستود.
بدیع‌الزمان فروزانفر

از ادبای نسل قدیم بود. از سلک آنان که از روستایی 
برخاسته و خیلی چیزها را خودخوان آموخته بود، چنان که 
كتاب هایی‌ چون‌ »مغنی‌ اللبیب‌« ابن‌‌هشــام‌، »مطوّّل«‌ 
تفتازانی‌، »مقامــات‌ بدیعی«‌ و »مقامات‌ حریری«‌ را با 
مطالعه‌ و ممارست‌ خویش‌ فرا گرفت‌. اهل توابع نیشابور 
بود اما برای تحصیل مجاور آستان قدس رضوی شد و تا 
پایان عمر، مقیم مشهد ماند و در مدرسۀ نواب به معلمی 
پرداخت. »عبدالجواد ادیب نیشــابوری« صریح‌اللهجه 
بود و در انتقاد بیم و باک از کسی نداشت. فنون ادبی را 

به تمامی می‌دانست و حافظه‌ای شگفت داشت.
 محفوظــات‌ نظم‌ و نثر عربی‌ و پارســی‌ او شــگفتی‌ 
همگان‌ را برمی‌انگیخت‌ چنان که محمدعلی بامداد نوشته 
است: »از هرجا که در ادب سخن گفته می شد گویا ادیب 
ساعتی پیش همین مبحث را به دقت خوانده و حفظ کرده 
بود.« حتی در علوم‌ عقلی‌ و نقلی‌ چون‌ فلســفه‌، نجوم ، 
ریاضیات‌، طب‌، موســیقی‌ نظری‌، فقه‌، اصول‌، رجال‌ و 
تاریخ‌ دستی‌ داشت. به لفظِِ قلم سخن می گفت. جلسات 
درس‌اش هرچنــد خطابی‌ بود و شــاگرد اجازۀ بحث‌ و 

پرســش‌ نداشت‌ اما چنان شیرین و شیوا بود که نوشته‌اند 
گاه تا 300 مشــتاق علم در آن محافل حضور می یافتند و 
از خوان فضل‌اش خوشه  می چیدند. محمود فرخ نوشته 
است که »هر چند سطر مورد درس را که مدرّّس دیگری 
در نیم ســاعت تدریس می کرد، او در دو ساعت تدریس 
می فرمود، زیرا در حین تدریس بیانات خود را به امثال و 

شواهدی که در حفظ داشت مزین می فرمود.« 
از میان آن شــاگردان کسانی چون ملک‌الشعرا بهار، 
بدیع‌الزمــان‌ فروزانفر، محمدتقی‌ مدرس‌‌رضوی‌، محمد 

پروین‌ گنابادی‌، محمدامین ادیب‌ طوسی‌، سیدمحمدباقر 
عربشاهی‌ سبزواری‌، سیدمحمود فرخ خراسانی، محمود 
شهابی خراسانی، مجدالعلای‌ بوستان‌، محمدتقی ادیب 
نیشابوری و سیدحسن مشــکان طبسی بعدها صاحب 
مرتبتی شــدند و او بر آنان بســیار اثر گذاشت. از جمله 
روایــت محمدجعفر محجوب که »نخســتین آشــنایی 
بدیع‌الزمــان فروزانفر با مولانــا جلال‌الدین )که بعدها 
قســمت اعظم عمر گران‌مایۀ خویش را صرف تحقیق و 
شــرح و تفسیر و نقد و تصحیح آثار وی کرد( در محضر 
همین اســتاد اتفاق افتاد؛ چه مرحوم ادیب نیشــابوری 
غزل معروف »بنمای رخ که باغ و گلســتانم آرزوست/ 
بگشــای لب که قند فراوانم آرزوســت« را به شاگردان 
محضر پربرکت خود القا می فرمود و شاگردان را به حفظ 
آن مکلّّف ســاخت.« نیز محمود فرخ درباره‌اش نوشته 
اســت: »برای هر کس که ذوق ادبی داشــت اســتماع 
بیانات ایــشان بــسیار لذت بخش بود. او هیچ‎وقت به 
تحقیقــات تاریخی و سیاســی نمی پرداخت و از تواریخ 
آن چه جنبۀ غیرت و اخلاق داشــت در طی گفتار ایشان 
شنیده می شــد و در معتقدات دینی هم بی تعصب بود.« 
هم چنین به‌ گفتــۀ پروین‌ گنابــادی‌ هنگامی‌ كه‌ قصیدۀ 
دماوند بهار به‌ چاپ‌ رسید، ادیب‌ با آنكه‌ اندك‌ رنجشی‌ از 
ملك‌الشعرا در دل‌ داشت‌، از خواندن‌ سرودۀ او بسیار به‌ 
وجد آمد و بهار را استاد شاعران‌ ایران‌ خواند و او نیز در 

سبک شناسی خود را وام‌دار دانسته است. 

 چای، سیگار، دیزی
نوشــته‌اند ســیگار زیاد می کشید و ســیگارها هم 
دســت پیچ شــاگردان نزدیکش بود. ضمنــاًً به گفتۀ 
محمدتقی ادیب نیشابوری؛ »چای زیاد میل می کردند، 

یادی از عبدالجواد ادیب نیشابوری یک سده پس از درگذشتش 

از عجایب عهد 
گزارش

امروز 5 خرداد هشــتمین سالگرد درگذشــت ناصر ملک مطیعی، ستاره سینمای ایران 
در دوران پیش از انقلاب اســت. این در حالی است که دو روز بعد، سالروز تولد هوشنگ 
کاووســی، منتقد و نویسنده سینمایی است؛ کسی که عنوان فیلمفارسی را برای فیلم های 

عامه پسند پیش از انقلاب ساخت.

ناصر؛ مردی با 100 فیلم
ناصر ملک مطیعی، یکی از ســه ستاره اصلی ســینمای ایران در دوران پیش از انقلاب 
اســت. او از ســال 1328 کار بازیگری را با حضور در فیلم »واریته بهاری« ساخته پرویز 
خطیبی آغاز کرد. او هنوز بیست ساله نشده بود که تصویرش روی پرده عریض نمایان شد 
و آن قــدر این تصویر مورد قبول تولیدکنندگان و مخاطبــان بود که ملک مطیعی در فاصله 
واریته بهاری تا فیلم »آخرین نفس« ساخته کامران قدکچیان در سال 1357، در 100 فیلم، 

ایفای نقش کرد که در بخش عمده‌ای از آنها نقش اول را بازی می کرد.
از ســال 1341 و با فیلم »کلاه مخملی« ساخته اسماعیل کوشان، ناصر ملک مطیعی 
تبدیل به یک تیپ در ســینمای ایران شد. داســتان فیلم درباره یک جاهل است که کلاه 
مخملی به سر می گذارد و بعد از آزادی از زندان تصمیم می گیرد که دور و بر خلاف نگردد. 
ملک مطیعی در ســال های ابتدایی دهه 30 زندگی‌اش، دو فیلم هم کارگردانی کرد که یکی 
عاشــقانه و دیگری به نام »سوداگران مرگ« یک فیلم جنایی بود اما خیلی‌زود دوباره کلاه 
مخملی را در فیلم های بعدی مثل »بامعرفت ها« به ســر گذاشت. او که یکی از ستاره های 
سینمای ایران در دهه های 30 و 40 بود، در قیصر ساخته مسعود کیمیایی، با وجود داشتن 
نقشی کوتاه، یکی از بهترین نقش آفرینی هایش را با کلاه مخملی جاهلی به یادگار گذاشت. 
اما این فیلم او را به طور رســمی تبدیل به یک تیپ در ســینمای عامه پسند کرد و البته در 

انبوهی از فیلم های فارسی بازی کرد.
در ســال 48 همزمان با قیصر، در چهار فیلم دیگر بازی کرد، ‌در ســال 1349 و بعد از 
موفقیت قیصر، او در 6 فیلم دیگر نقش اصلی را ایفا کرد. در ســال 1350 و در یک رکورد 
غیرقابل تصور، ناصر در 10 فیلم در طول یک سال بازی کرده و در سال 1352 هشت فیلم 
از او اکران شــده است. در حالی که در ســال های بعد، این روند ادامه داشت، او در سال 
1355 نیز با بازی در هشــت فیلم، یکی از رکوردداران ســینمای ایران به حســاب می آید. 
در حالی که، اغلب فیلم های ملک مطیعی همــان فیلم های کلاه مخملی و نمایش جاهل 
قهرمان بودند، در سال 1356 فقط در دو فیلم و سال 1357 در سه فیلم بازی کرد و تقریباًً 

برای همیشــه فراموش شد. در دهه 90 شمسی، ملک مطیعی که دیگر بیش از هشتادسال 
داشــت، در دو فیلم نقش های مکمل و کوتاهی بازی کرد که البته بعید است، طرفدارانش 

علاقه‌ای به حضور آنها در کارنامه سوپراستار سابق سینمای ایران داشته باشند.
ناصر در تمام مدت فعالیت سی ساله‌اش در بازیگری تنها در یک سریال بازی کرد و آن 

سلطان صاحبقران ساخته علی حاتمی و محصول سال 1354 بود.
با وجود بازی او در بیش از صد فیلم که در بخش عمده‌ای از آنها او نقش اول بوده، اما 
در کارنامه ناصر ملک مطیعی تعداد فیلم های مهم و واجد ارزش هنری، خیلی زیاد نیست، 
هرچند ایــن به معنای خالی بودن کارنامه‌اش از نقش خوب نیســت. با این‌وجود، بخش 
مهمی از فیلم هایی که او بازی کرده، در ادبیات نقد ایران به فیلمفارســی معروف اســت. 

ناصر ملک مطیعی ستاره سینمایی که کاووسی دشمنش بود

هفت دهه فیلمفارسی
گزارش: سینمای ایران

حمیدرضا محمدی

روزنامه نگار
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و پرر‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگ، با اســتکان بزرگ هم چای میل می کردند. 
غذای روز و شب شان هم دیزی بود مگر بعضی روزها 
و شب ها در وقت تعطیل که شاهزاده ایرج میرزا می آمد 
خدمتــشان.« با آن‎که تنها با مستمری‌ سالانۀ 360 
ریالی مدرسۀ نواب‌ و عایدی‌ اندكی‌ از ملك‌ ارثی‌ گذران 
عمر می کرد اما منیع‌الطبع و سلیم‌النفس بود و هیچ گاه 
دعــوت خوانین و سیاســیون را رد کرد و در برشــان 
ننشست. پیشنهاد ریاست‌ انجمن‌ ادبی‌ خراسان‌ را نیز 
با سخنانی‌ گزنده‌ و تند رد كرد و به‌ گفتۀ ادیب‌ طوسی‌ 
حتی‌ پیشــنهاد مدرسی‌ آســتان‌ قدس‌ را كه‌ مستمری‌ 
قابل‌ توجهی‌ داشــت‌، نپذیرفت‌. او اصولًاً از سیاست 
برکنار بود چنان که با آن که درســت معاصر با تحولات 
منتج به مشروطیت زیســت، ولی شعرش كم‌تر رنگ‌ 
شــعر مشــروطه‌ را به‌خــود گرفت و حتــی‌ آن چه‌ در 
خراسان‌ رخ‌ ‌داد، نظیر حملۀ نظامی‌ روس ها به‌ آستان‌ 
قدس‌ رضوی‌ )۱۲۸۹ش‌( و قیام‌ كلنل‌ محمدتقی‌ خان‌ 
پســیان‌ )۱۳۰۰ش‌( انعكاسی‌ در شعر او نداشت‌ اما به 
حوادث روزگار یکســره هم بی‌اعتنا نبود و برای مثال 
پس از معاهدۀ تقســیم ایران میان روســیه و انگلیس 
)قرارداد ۱۹۰۷( ســرود: »که گمان داشــت که بنگاه 

فریدونــی را/ از چپ و راســت کند دشــمن چونین 
تقسیم‏؟« قصیده‌اش در ستایش‌ مظفرالدین‌ شاه‌ نیز به‌ 

سبب‌ افتتاح‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ بود. 
با وجود این، ادیب اگرچه مدرســی دانا و توانا بود 
و به قول غلام حســین یوسفی؛ »کســی که با داشتن 
ربع چشم، درحالی که کتاب خواندن برایش بی نهایت 
دشــوار بود، هرگز از مطالعه دســت نمی کشید، حتی 
به ندرت از مدرســه خارج می شد« و به شهادت ادیب 
نیشابوری ثانی؛ »هیچ روز تدریس را ترک نمی کردند 
و بــه ولادت ها و وفیات هم چندان اعتنا نداشــتند و 
می فرمودند احترام پیغمبر و امام برای علم آن‌هاست، 
ترک علم چه معنی دارد؟« اما در شــاعری که ابتدا به 
قاآنی شــیرازی و بعدتر فردوســی‌، فرخی‌ سیستانی ، 
منوچهری دامغانی‌، عسجدی‌ مروزی و مسعود سعد 
سلمان و در اواخر صفای اصفهانی تأثی می کرد اما به  
اعتقاد محمدرضا شــفیعی کدکنی؛ »اگر شعر او را به 
لحاظ حوزۀ معانی و صــور خیال بخواهیم نقد کنیم، 
مثل شــعر تمام گویندگان بعد از سبک هندی تا عصر 

مشروطیت، چیز تازه‏ای ندارد.
حتی عرفان ادیب هم، بیشتر نوعی فرمالیسم است، 

یعنی ســودجویی از ابزار اصطلاحــات عرفانی برای 
غنای صوری  شعر« اما »شعرش این مزیت را دارد که 
به لحاظ مسائل مربوط به فرم شعر )هماهنگی سنتی 
در نظام الفاظ، موسیقی عروضی شعر، توجه به اصول 
ســنتی ســبک، طنطنۀ کلمات( از نوعی امتیاز نسبی 

برخوردار است.«
او تنهــا یك‌ بــار در اواخــر عمر بــه‌ زادگاهش‌ و 
كاشــمر و مََحْْوََلات‌ )از بخش های‌ تربــت‌ حیدریه ( 
ســفری پنج ماهه كرد، از میان نزدیک ترین معاشران 
و مجالســان‌اش، به‌ویژه با ایرج میرزا تا پایان عمر در 
مخالطــت دائمی بود و میان شــان از مســائل‌ ادبی‌ و 
سیاســی‌ گفت‌وگو می شد. این دوستی تا آن‌جا بود که 
به روایــت محمود فرخ؛ »او قبل از آمدن مرحوم ایرج 
به خراسان هیچ از مدرســه بیرون نمی آمد مگر برای 
تشــرف به حرم مطهر حضرت رضا و بعد از آشــنایی 
بــا ایرج به نصیحــت او عصرها برای گــردش به باغ 
ملــی می آمد و به دعوت های ناهار و شــام او ]ایرج[ 
و دوســتان حضور می‌یافت.« ادیب‌ بــا آنكه‌ با ایرج‌ 
اختلاف‌ سبك‌ داشــت‌، شعر او را می ستود. ایرج‌میرزا 
نیــز به‌ ادیب‌ ارادت‌ تمام‌ داشــت‌ و از او بهره ها می برد 
و در عارف نامۀ خود، او را بزرگ‌ داشــته‌ تا جایی  که از 

ادیب پیشاوری‌ برتر دانسته‌ است.
ایرج میرزا بیســت‌ویکم اســفند ۱۳۰۴ درگذشت و 
در گورســتان ظهیرالدولۀ شمیران مدفون شد و ادیب 
نیشابوری درحالی که مرگ ایرج بسیار فسرده‌اش کرده 
بود، ششم خرداد ۱۳۰۵ در بیمارستان منتصریۀ مشهد 
دار فانــی را وداع گفت و در یكــی‌ از رواق های‌ حرم 
مطهر رضوی به خاک ســپرده شــد؛ اگرچه ۶۳ سال 
بیش تر نداشت اما بسیار فرتوت تر از این نشان می‌داد. 
دیوان‌ كاملی‌ از اشــعار او در دست‌ نیست‌. چند نفری 
هم مجموعه هایی از او منتشر کرده‌اند اما متقن ترین و 
آخرین‌اش، تصحیح‌ انتقادی‌ از دیوان‌ همراه‌ زندگی نامۀ 
ادیب‌ است که به‌ كوشش‌ یدالله جلالی‌ پندری‌ در سال 
۱۳۶۷ به ‌چاپ‌ رســیده‌ است و مؤلف‌ با كاوش‌ فراوان‌ 
در مآخذ توانسته‌ است‌ ابیات‌ دیوان‌ را به‌ 1189 برساند.

* عنوان یادداشت، تعبیر بدیع‌الزمان فروزانفر است 
دربارۀ ادیب نیشابوری

اصطلاحی که هوشــنگ کاووسی، کارگردان، نویســنده و منتقد ابداع کرد. نکته جالب 
اینجاســت که ناصر ملک مطیعی در اولین فیلمی که هوشنگ کاووسی به عنوان کارگردان 
در ایران ساخت، نقش اصلی را بازی کرد. فیلم »هفده روز به اعدام« در سال 1335 اولین 
و آخرین همکاری ناصر و کاووســی بود. دو فردی که در حرفه شــان از آن پس، کاملًاً در 

نقطه مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

مخترع فیلمفارسی در ادبیات نقد
روز هفتم خرداد، ســالگرد تولد هوشنگ کاووسی، منتقد و نویسنده سرشناس ایرانی 
اســت. کسی که گفته می شــود بنیان گذار نقد تحلیلی در رســانه های ایرانی است و البته 
او بیــش از همه به خاطر ســاخت اصطلاح »فیلمفارســی« در میان عامــه علاقه مندان 
ســینما مطرح است. جالب است که کاووسی بعد از اتمام تحصیلات و بعد از درخواست 
اســماعیل کوشان، به ایران بازگشت و در ابتدا قصد فیلمسازی داشت. کوشان را می توان 

یکی از بنیان گذاران و سازندگان آنچه بعدها کاووسی فیلمفارسی نامید، دانست.
کاووسی در بدو ورودش با تهیه کنندگانی که دنبال ساخت فیلم های ارزان و عامه پسند 
بودند، به مشــکل خورد و چند فیلم ابتدایی‌اش یا ســاخته نشدند یا نیمه کاره رها شدند. 
بــا این‌وجــود، او در ابتدای دهه چهــل و در اوج فعالیــت روزنامه نــگاری، اصطلاح 
»فیلمفارسی« را برای مجموعه فیلم های سطحی و عامه پسند ساخت و تا امروز این واژه 

کاملًاً درباره بخشی از سینمای ایران کاربردی است. 
او که در فرانســه تحصیل کرده بود، با قلم تند و تیزش به این نوع ســینما حمله کرد و 
قهرمان پروری از توده ها، نوع داستان پردازی، رقص و آواز بی جهت، نبودن اصول نسبیت 
در روایــت فیلم و پایان های خوش از جنس فیلم‌های هندی و به دور از منطق ســینما را 
به باد انتقاد گرفت. از نظر او فیلمفارسی نه فیلم بود و نه متناسب با فرهنگ و زبان فارسی 
یا به بیان خودش: »فیلمفارســی هم فیلم بود و هم فارســی اما در عین حال نه فیلم بود و 

نه فارسی«.
فیلم هایی که او از آنها متنفر بود هیچ قصه، فرم و ساختاری نداشتند و تنها با مضامین 
جنسی سعی در جذب مخاطب داشــتند. او این فیلم ها را »زیرفیلم« می نامید و در واقع 

آنها را فیلم واقعی نمی‌دانست.
براساس این تعریف، آن‌دسته از فیلم های سینمای ایران که در ساخت آنها از شیوه های 
قراردادی و کلیشــه‌ای سینما استفاده شــده و می‌شود، همه در دســته فیلمفارسی قرار 

می گیرند.

سینما علیه سینما
شــصت سال پیش هوشنگ کاووســی، منتقد سرشــناس ایرانی، از مخاطبان سینما 
خواست که به تماشای فیلمفارسی نروند. البته او دست کم در بین عامه طرفداران سینما، 
موفقیتی کســب نکرد، هرچند شاید رد تأثیر این نقدهای آتشین را بتوان در تولید فیلم های 

هنری که از آن زمان به تعداد به طور محدود ساخته شدند، دید.
اما با وجود گذشــت هفت دهه از نقدهای تند کاووسی درباره سینمای سطحی، بدون 
قصه و ســاختار و فرم و تنها متکی بر مضامین جنســی، به نظر می‌رسد که سینمای ایران 
بیش از هر چیزی، آن‌ نقدهای پرشــور را نادیده گرفته است. امروز نیز نگاهی به آنچه در 
ســینمای ایران تولید می‌شود، حاکی اســت که طی دهه های گذشته فیلمفارسی با قدرت 
و تعداد زیاد تولید شــده و می شــود. فیلم هایی که هنوز هم قصه و روایت آنها براســاس 
اتفاق های غیرقابل باور، حوادث داستانی عجیب و غریب و اشتباهات اغراق آمیز ساخته 
می شــود. طنزهای ســخیف و ســاده لوحانه و توهین آمیز بخش اصلی این آثار هستند. 
فیلم هایی که وقتی می خواهند جدی باشــند، بیشــتر خنده‌دار هستند و هنگامی که قصد 
دارنــد طنز باشــند، خجالت آور از آب درمی آیند. این آثار فاقد شــخصیت هســتند و از 
مجموعه‌ای از تیپ های اغراق آمیز و غیرواقعی تشــکیل شــده‌اند. بخشی از این فیلم ها، 
کپی های سطحی و کلیشه‌ای از فیلم های موفق هستند و سعی دارند جدی ترین و مهم ترین 

تضادهای اجتماعی را به احمقانه ترین شکل ممکن حل کنند.
نگاهی به ســینمای ایران به خصوص از دهه هشــتاد هجری شمســی به این ســو که 
دریچه های ورود سرمایه به سینما باز شدند، نشان می‌دهد که هنوز هر سال تعداد زیادی 
با مؤلفه های فیلمفارسی تولید می شوند و شاید غم‌انگیز اینجا باشد که کماکان این فیلم ها 
هستند که می توانند نبض گیشه را در دست داشته باشند. از زمانی که هوشنگ کاووسی از 
مخاطبان سینما درخواست کرد که چنین فیلم هایی را تماشا نکنند تا امروز، در واقع کمتر 

کسی این توصیه مهم را شنیده و یا آن را جدی گرفته است. 

حمید نعمت‌الله، فیلمســاز مطرح، ایرانی قصد دارد یک مینی ســریال براســاس 
کل« بســازد. این خبر از آن جهت قابل توجه و حائز اهمیت است که  داســتان »داش آ
حمید نعمت‌الله، به عنوان یکی از بهترین کارگردانان حال حاضر سینمای ایران به سراغ 
این داستان رفته که پیش از این، چند اثر براساس آن ساخته شده است. هرچند کماکان 
فیلمی که مسعود کیمیایی با همین نام در سال 1350 ساخته، بهترین نمونه سینمایی از 
این داستان کوتاه نوشته صادق هدایت، نویســنده بزرگ ایرانی است. براساس اخبار، 
کل را به پایان رسانده و حالا این سریال در مرحله  حمید نعمت‌الله، کار فیلمنامه داش آ
پیش تولید قرار دارد. نعمت‌الله که در حال  حاضر فیلم »قاتل و وحشــی« از او نزدیک 
به 6 ســال اســت که در توقیف به ســر می‌‎برد، پیش از این، یک تجربه کاملًاً موفق در 
ساخت سریال داشته اســت. سریال »وضعیت سفید« که او در سال 1387 ساخت، 
یکی از بهترین ســریال های دهه های اخیر تلویزیون ایران بوده و پخش چندباره آن نیز 
همواره مورد توجه مخاطبان قرار گرفته اســت. »بوتیک« احتمالًاً بهترین فیلم او ست 
که در سال 1382 ساخته شد و نعمت‌الله را به‌عنوان یک فیلمساز موفق و جوان مطرح 
کرد. »بی پولی« دومین فیلم او نیز در میان موفق ترین فیلم های دهه هشتاد قرار دارد و به 
تعداد بسیار بالایی دیده شده است. آخرین فیلم حمید نعمت‌الله، فیلم »بت« است که با 
وجود اعلام قبلی در جشنواره فیلم فجر گذشته، حضور پیدا نکرد. با این ‌وصف، باعث 
خوشحالی علاقه مندان سینما ســت که کارگردانی چون نعمت‌الله قرار است، داستان 
کوتاه و موفق صادق هدایت را که براساس یک شخصیت واقعی نوشته شده، بسازد...!

داش آکل به روایت ...
کل، داســتان اکبر دائی‌ محمد، لوطی اهل شیراز در اواخر دوره قاجار است.  داش آ
مــردی بلند بالا و قوی با صورتی که آثار زخم عمیقی روی آن وجود داشــت. او یکی 
از لوطی های سرشناس شــیراز بود اما بعد از آنکه علاالدوله حاکم فارس شد، دستور 
قتلش را داد. او را در صحن حرم شاهچراغ به خاک سپردند، درحالی  که یک مجسمه 
کل،  شیرســنگی روی قبر او قرار دادند. صادق هدایت برای نوشــتن داســتان داش آ
مدتی را در شــیراز به قهوه خانه‌ای می‌رفت که پاتوق این لوطی بود. هدایت داســتانش 
کل می نویسد اما  کل به مرجان دختر جوان یکی از دوستان آ را براساس عشــق داش آ
کل واقعی برای جلوگیری از یک فاجعه اخلاقی  برخی از روایات حاکی است که داش آ
عشــق و هتک حرمت یک پسر را که برخی پسر خود او می‌دانند نسبت به دختر جوان 
کل هدایت که احتمالًاً منبع داستانی  حاجی سرشــناس شــهر گردن می گیرد. داش آ
حمید نعمت‌الله اســت، اولین قصه از مجموعه داستان کوتاه »سه قطره خون« صادق 
هدایت است. واژه »کُُل« یادآور »کُُلو« است که به گروهی محترم از لوطی های شیراز 
که به آئین جوانمردی پایبند بودند، اطلاق می شد. مضمون پیرمردی که عاشق دختری 
جوان و دســت نیافتنی می شود، در آثار هدایت بارها تکرار شــده است؛ اما در »داش‌ 
کل« ایــن مضمون رنگ‌وبویی اجتماعی و اخلاقــی پیدا می کند. وقتی بعد از  هفت  آ
کل هم پیرتر  ســال، خواستگاری برای مرجان پیدا می شــود؛ مردی که »از خود داش‌ آ
و زشــت تر« است، او وفادار به اصول ناموس و جوانمردی، مقدمات عروسی را فراهم 
می کند، حســاب‌وکتاب ها را در حضور همه تحویــل می‌دهد و از خانه بیرون می‌رود: 

»دلم دیوانه شد ای عاقلان آرید زنجیری، که نبود چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری«.
کل، مانند بســیاری از داستان های کوتاه هدایت، سرشار از رنگ‌وبوی بومی  داش‌ آ
و تصویرگر جامعه‌ای ســنتی است. او داســتان، زندگی و مرگ تراژیک یک مرد را با 
کل« از یک ســو  روایــت زوال تدریجی یک دوران درهم می آمیزد. هدایت در »داش  آ
از زبان رسمی و گاه شــاعرانه بهره می گیرد و از سوی دیگر، اصطلاحات و تعبیرهای 
کوچه بــازاری به‌ویژه واژگان رایج میان لوطی هــا، را وارد متن می کند. بهرام بیضایی، 
کارگردان و نویسنده و پژوهشگر سرشناس سینما و تئاتر و ادبیات فارسی، نمایشنامه 
کل به روایت مرجان« را در دهه 90 نوشت و در سال 1403 در تماشاخانه رودا  »داش آ
کل در  در برکلــی کالیفرنیا روی صحنه برد. بیضایی روایت تازه‌ای را از داســتان داش آ
این نمایشــنامه به تصویر می کشــد. او قهرمان قصه را تغییر داده و این  بار داستان را از 
زاویه نگاه مرجان تعریف کند. دختری که برخلاف داستان هدایت در نمایشنامه بیضایی 
صاحب دیدگاه، صدا و شــخصیتی مستقل است.  با این‌وجود، اولین اقتباس نمایشی 
از داستان صادق هدایت را علی نصیریان کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر و سینمای 
ایران انجام داد. او ابتدا در ســال 1336 این نمایش را روی صحنه برد و در سال 1352 
نسخه تلویزیونی‌اش را ساخت. سال 1393 نیز رضا کریمی، فیلمی را به نام »تگرگ و 
کل صادق هدایت ساخت که البته فیلم موفقی از آب  آفتاب« براساس داســتان داش آ
کل سینمایی گرفت.  درنیامد. در سال 1396 هم محمد عرب تصمیم به ساخت داش آ
او از حســین یاری و مهران غفوریان به جای شخصیت های اصلی استفاده کرد که این 
فیلم هم نتوانســت نه در میان مخاطبان سینما و نه منتقدان جایگاهی به‌دست بیاورد. 
به نظر می‌رســد بعد از اقتباس موفق کیمیایی در ســینما و خوانش متفاوت بیضایی از 
این اثر صادق هدایت اکنون حمید نعمت‌الله می تواند، نســخه تازه و متفاوتی که بتواند 

مخاطبان و منتقدان را هم راضی کند، بسازد. 

بازگشت به داش آکلبازگشت به داش آکل
مینی سریالی براساس داستان معروف صادق هدایت

گزارش: سینمای ایران

از راست: دانش بزرگ نیا، ادیب نیشابوری و ایرج میرزا/ از مجموعۀ محمود فرخ خراسانی
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معــاملات بورس تهران دیروز درحالی به پایان رســید که 
بازار ســهام پس از یک روز رشد سنگین و تشکیل صف های 
خرید گسترده وارد فاز متعادل تری شد. اگرچه دیروز از شدت 
صف های خرید نســبت به روز گذشته کاسته شد و بخشی از 
نمادها به تعادل رســیدند اما فضای کلی بازار همچنان کاملًاً 
به نفع خریداران دنبال شد و جریان قدرتمند نقدینگی در بازار 
باقی ماند. در پایان معاملات دیروز، شــاخص کل بورس با 
رشد ‌۸۳ هزار و ۳۵۲ واحدی معادل ‌۲.۱۳ درصد به سطح ۳ 
میلیون و ۹۹۳ هزار و ۱۴۲ واحد رســید. شاخص هم‌وزن نیز 
بــا افزایش ۲۳ هزار و ۴ واحدی معادل ‌۲.۲۳ درصد تا ارتفاع 
یــک میلیون و ۵۵ هزار و ۱۶۳ واحــد صعود کرد؛ آماری که 
نشان می‌دهد، بخش بزرگی از نمادهای بازار همچنان در مدار 
رشــد قرار دارند. یکی از مهم تریــن اتفاقات معاملات دیروز 
بازگشایی سهام شرکت پالایش نفت تهران بود که بدون دامنه 
نوسان انجام شــد. نماد »شتران« با رشد حدود ‌۲۷ درصدی 
بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد اثر مثبت بر شاخص کل بورس 
گذاشت و به تنهایی نقش قابل توجهی در ادامه روند صعودی 
بازار ایفا کرد؛ به طوری‌ که بیش از ‌۲۰ درصد رشــد شــاخص 
کل به این نماد اختصاص داشت. در معاملات دیروز، ارزش 
معاملات خرد ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۱۷ 
هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته 
رقم قابل توجهی محسوب می شود. همچنین حجم معاملات 
به حدود ۵۹.۸ میلیارد برگه سهم رسید که نشان‌دهنده تداوم 
تحرک بالای معامله گران در بازار اســت. برخلاف معاملات 
روز گذشــته که تقریباًً بخش عمده بازار در صف خرید قفل 
شــده بود، دیروز بخشــی از این صف ها عرضه شــد و تعداد 
بیشــتری از نمادها وارد محدوده متعادل شــدند. با این‌ حال 
همچنان قدرت بــازار در اختیار خریــداران باقی ماند. آمار 
پایانی بازار نشان می‌دهد ۷۰۲ نماد در محدوده مثبت معامله 
شدند و تنها ۸۷ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین 
۵۷۳ نماد با صف خرید به معــاملات پایان دادند و فقط ۴۶ 
نماد دارای صف فــروش بودند؛ آماری کــه همچنان برتری 
محسوس سمت تقاضا را نشان می‌دهد. ارزش سفارش‌های 
خریــد نیز بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان ثبت شــد، 
درحالی‌ که ارزش ســفارش های فروش حدود ۶۶۴ میلیارد 
تومان بود. این اختلاف چشــمگیر همچنان از عطش بالای 
خرید در بازار حکایت دارد؛ هرچند نســبت به روز گذشــته 
میزان عرضه ها افزایش یافته و بازار تا حدودی به سمت تعادل 
حرکت کرده است. سرانه خرید حقیقی ها دیروز حدود ۸۵.۴ 
میلیون تومان بود و ســرانه فروش نیز به ۷۶.۴ میلیون تومان 
رســید تا قدرت خرید حقیقی ها در محدوده مثبت ۱.۱۲ قرار 
بگیرد. مثبت بودن این شاخص نشان می‌دهد، میانگین خرید 
معامله گران حقیقی همچنان بالاتر از میانگین فروش آنهاست 
و سمت تقاضا برتری خود را حفظ کرده است. صندوق های 
اهرمی نیز دیروز همچنان شــرایط مثبتی داشتند و بیشتر آنها 
صــف خرید خود را حفــظ کردند. البته نســبت به روزهای 
گذشته میزان عرضه در این صندوق ها افزایش یافت و بخشی 
از معامله گران اقدام به شناســایی ســود کردنــد اما همچنان 

جریان تقاضا در این صندوق ها قوی ارزیابی می شود.

زمان تعادل
چرا عطش خرید سهام فروکش کرد؟

رئیس کل بانک مرکزی بــرای یک مأموریت خاص راهی 
قطر شده است. مأموریتی که به منابع دلاری قفل شده ایران 
در این کشــور ربط دارد. براســاس گزارش‌ها، هدف اصلی 
ســفر عبدالناصر همتی، پیگیری روند آزادســازی و انتقال 
حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران اســت که سال ها در 
بانک های خارجی مســدود مانده‌اند. این درحالی است که 
طی ســال های گذشته، بارها از ســوی مقام‌های دولتی خبر 
آزادســازی این منابع اعلام شده اما در عمل بخش عمده‌ای 
از این پول همچنان در دسترس کامل ایران قرار نگرفته است. 
عبدالناصر همتی، دومین رئیس کل بانک مرکزی اســت که 
برای تعیین تکلیف این منابع راهی قطر می شــود. منابعی که 
داستان آنها به سال ها قبل و تشــدید تحریم‌های نفتی علیه 
ایــران بازمی گردد. ماجرای این دارایی‌ها از زمانی آغاز شــد 
کــه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی، به دلیل 
تحریم های آمریکا، در بانک های این کشــور بلوکه شد. در 
ابتدا رقم این دارایی ها حدود ۷ میلیارد دلار اعلام می شد اما 
بعدهــا مقام ها از رقم ۶ میلیارد دلار ســخن گفتند. اختلاف 
در ارقام اعلامی یکی از ابهام های همیشگی این پرونده بوده 
است. نخســتین بار عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک 
مرکزی در دولت حسن روحانی، خبرهایی درباره آزادسازی 

این منابع منتشر کرد. 
از همان زمــان، این موضوع به یکــی از محورهای ثابت 
اظهارنظرهای اقتصادی و سیاســی تبدیل شد. در سال های 
ابتدایــی، دولت ایران تلاش داشــت از طریق تهاتر کالا، این 
منابع را آزاد کند. یکی از پیشنهادها، واردات قطعات خودرو 
و لوازم خانگی از کره جنوبی در مقابل بدهی بلوکه‌ شده بود اما 
این طرح به نتیجه نرسید. پس از شیوع کرونا، بحث استفاده 
از این منابع برای خرید واکسن و دارو مطرح شد. مقام های 
ایرانی بارها تأکید کردند که این پول ها باید برای تأمین نیازهای 
ضروری کشور مورد اســتفاده قرار گیرد اما محدودیت های 
بانکی و فشارهای آمریکا مانع از تحقق کامل این هدف شد. 
تنش میان تهران و سئول در دی  ماه ۱۳۹۹ وارد مرحله تازه‌ای 
شد. در آن زمان، نیروی دریایی سپاه یک نفتکش کره جنوبی 
را در خلیج فــارس توقیف کــرد؛ اقدامی که بســیاری آن را 

واکنشی مستقیم به بلوکه‌ شدن منابع ارزی ایران دانستند. 
پس از این اتفاق، علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت، در 
اظهارنظری تند اعلام کرد: »اگر کسی گروگانگیر باشد، دولت 
کره‌جنوبی است که به بهانه های واهی بیش از 7 میلیارد دلار 
ما را گروگان گرفته اســت«. این موضع گیری نشان می‌داد که 
موضوع منابع بلوکه‌ شده از سطح یک اختلاف مالی فراتر رفته 
و به مســئله‌ای سیاســی و امنیتی تبدیل شده است. چند ماه 

بعد و در فروردین ۱۴۰۰ ایران با آزادی کشــتی و خدمه کره‌ای 
موافقت کرد. در آن زمان برخی گزارش ها حاکی از آن بود که 
قرار است در مقابل این اقدام، بخشی از منابع ارزی ایران آزاد 
شــود. با این  حال مقام های کره‌ای به وعده های مطرح‌ شده 
عمل نکردند و روند انتقــال پول همچنان متوقف ماند. از آن 
زمان به  بعد، خبر آزادســازی این منابع بارها توسط مقام های 
مختلف تکرار شــد؛ به‌ویژه در دوره هایی که بازار ارز ایران با 
افزایش شــدید قیمت دلار مواجه بود. بسیاری از تحلیلگران 
اقتصادی معتقد بودند که انتشــار این اخبار بیشــتر با هدف 
کنتــرل روانی بازار ارز صــورت می گیرد زیــرا در عمل تأثیر 
محسوسی بر وضعیت اقتصادی کشــور نداشت. با گذشت 

زمان، پرونده منابع بلوکه  شده ایران وارد مرحله تازه‌ای شد.
 پس از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، توافقی 
شــکل گرفت که براساس آن، منابع ارزی ایران از کره جنوبی 
به حســاب هایی در قطر منتقل شود. طبق این توافق، پول ها 
ابتدا به حســابی در ســوئیس منتقل و به یورو تبدیل شدند 
سپس در بانک های قطری قرار گرفتند. همزمان پنج زندانی 
آمریکایی نیز از ایران آزاد شــدند. این توافق از سوی آمریکا 
به عنوان اقدامی بشردوستانه معرفی شد. با این‌ حال مقام های 
آمریکایی تأکید می کردند که این پول ها قرار نیست مستقیماًً 
در اختیار ایران قرار گیرد. به گفته آنها، منابع منتقل  شــده به 
قطر تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه مانند غذا، دارو و 
تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و ایران امکان برداشت 
آزادانه از این حساب ها را نخواهد داشت. این موضوع سبب 
شــد برخی ناظران داخلی اعلام کنند که در عمل، انتقال پول 
از کره جنوبــی به قطر به ‌معنای آزادســازی کامل منابع ایران 
نیســت بلکه تنها محل نگهداری آنها تغییر کرده اســت. در 
خــرداد ۱۴۰۲ محمدرضا فرزین، رئیــس‌کل بانک مرکزی، 
برای پیگیری همین پرونده به قطر ســفر کرد. هدف این سفر 
علاوه بر توســعه همکاری‌های بانکــی و اقتصادی با قطر 
تسریع روند دسترســی ایران به منابع ارزی عنوان شد. چند 
ماه بعد، در مرداد همان سال، فرزین در حساب کاربری خود 
در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که همه منابع ارزی ایران 
در کره جنوبی آزاد شــده و از این  پــس برای خرید کالاهای 
غیرتحریمی مورد اســتفاده قرار خواهــد گرفت. با این  حال 
گذشت زمان نشان داد که دسترسی ایران به این منابع همچنان 

با محدودیت های جدی همراه است. 
اکنون و با ســفر دوباره رئیس کل بانــک مرکزی به قطر 
این پرســش بار دیگر مطرح شده که آیا ایران سرانجام خواهد 
توانست به این منابع دسترسی واقعی پیدا کند یا خیر. تجربه 
سال های گذشته نشــان می‌دهد که موضوع منابع بلوکه  شده 
ایران صرفاًً یک مسئله بانکی نیست بلکه به شدت تحت تأثیر 
تحولات سیاســی و روابط ایران با آمریکا قرار دارد. هرگونه 
تغییر در فضای دیپلماتیک می تواند، روند دسترســی ایران به 
این پول ها را تســهیل یا متوقف کنــد. در مجموع، پرونده ‌۶ 

میلیارد دلار منابع بلوکه ‌شده ایران طی 7 سال گذشته به یکی 
از طولانی ترین و پرابهام ترین پرونده‌های اقتصادی کشــور 
تبدیل شده اســت. این منابع بارها در آستانه آزادسازی قرار 
گرفته و هر بار مقام های مختلف از حل‌وفصل نهایی آن خبر 
داده‌اند اما همچنان بخش مهمی از ابهام ها پابرجاست. آنچه 
مشخص است این است که حتی در صورت انتقال کامل این 
منابع، تأثیر آن بر اقتصــاد ایران محدود و کوتاه مدت خواهد 
بود؛ زیرا مشکلات ســاختاری اقتصاد، تحریم های مالی و 
محدودیت های بانکی همچنان پابرجا هســتند. با این‌ حال 
دولت امیدوار اســت که دسترسی به این منابع بتواند بخشی 
از فشــارهای ارزی را کاهــش داده و امکان تأمین کالاهای 

اساسی و دارو را تسهیل کند.

اثر آزادسازی دلارها
آزادســازی احتمالی ‌۶ میلیــارد دلار منابع بلوکه‌ شــده 
برخلاف تصور عمومی الزاماًً به معنای ورود ناگهانی ارز تازه 
به اقتصاد کشور نیست. به‌ویژه آنکه معادل ریالی این پول در 
سال های گذشته توســط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار 
گرفته و عملًاً خرج شــده است. به بیان دیگر، بانک مرکزی 
پیش تر این منابع را به عنوان پشتوانه در نظر گرفته و در مقابل 
آن ریال چاپ کرده است. بنابراین با آزاد شدن این پول، دولت 
با یک دارایی جدید روبه‌رو نمی شــود بلکه تنها بخشــی از 
منابعی که قبلًاً به شکل ریالی مصرف کرده را به‌صورت ارزی 

در اختیار خواهد داشت. 
در چنین شرایطی، مهم‌ترین اثر آزادسازی این منابع را باید 
در حوزه مدیریت بازار ارز و تجارت خارجی جست‌وجو کرد 
نــه افزایش ثروت واقعی دولت. اگر بانــک مرکزی بتواند از 
این منابع برای واردات کالاهای اساســی، دارو و مواد اولیه 
استفاده کند، فشار بر ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا می کند 
و تــا حدی می تواند به کنترل نــرخ ارز کمک کند. همچنین 
دسترســی به منابع خارجی ممکن است، هزینه نقل‌وانتقال 
پــول و تأمین مالی واردات را کاهش دهد. با این‌ حال از آنجا 
که معادل ریالی این پول قبلًاً وارد اقتصاد شده، اثر تورمی آن 
پیش تر ایجاد شده است. در واقع، چاپ پول برای تأمین ریال 
این منابع، بخشــی از رشد نقدینگی و تورم سال‌های اخیر را 

رقم زده است. 
بنابراین آزاد شــدن پول هــا لزوماًً به کاهــش تورم منجر 
نمی شــود مگر آنکه بانک مرکزی از ایــن منابع برای تقویت 
ذخایر ارزی و کنترل پایه پولی اســتفاده کند. از ســوی دیگر 
محدودیت های آمریکا بر نحوه استفاده از این منابع همچنان 
پابرجاســت و ایران احتمالًاً فقط می‌توانــد از این پول برای 
خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده کند. به همین دلیل اثر 
این منابع بر اقتصاد ایران بیشــتر روانی و کوتاه‌مدت خواهد 
بود و نمی تواند مشکلات ساختاری اقتصاد، کسری بودجه و 

تحریم های مالی را به طور اساسی حل کند.

6میلیارد دلار بلوکه آن 
آیا دلارهای مسدود شده ایران پس داده می شود؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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فائزه مومنی

گروه اجتماعی

چهارمین جلســه »ستاد ویژه ســاماندهی فضای مجازی« درحالی 
برگزار شد که برای نخستین بار پس از نزدیک به سه ماه قطع گسترده 
اینترنت بین‌الملل، خبر تصویب اتصال دوباره اینترنت با ۹ رأی موافق 
در برابر 2 رأی مخالف منتشــر شــد؛ مصوبه‌ای که حــالا برای تأیید 
نهایی به دفتر رئیس جمهور ارســال شده و در صورت امضای مسعود 
پزشکیان باید از سوی وزارت ارتباطات اجرا شود. همین خبر کافی بود 
تا پس از 90روز بلاتکلیفی، امیدی محتاطانه در میان افکار عمومی، 
کسب‌وکارها و جامعه فناوری شــکل بگیرد؛ امیدی که البته هنوز با 
تردید همراه اســت زیرا جامعه در ماه های اخیر بارها وعده شنیده اما 
تغییر محسوسی ندیده است. اینترنت بین‌الملل از نهم اسفندماه سال 
گذشته و همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عملًاً قطع 
شد؛ تصمیمی که ابتدا با عنوان یک اقدام امنیتی موقت توجیه شد اما 
بــا وجود اعلام آتش بس در ۱۹ فروردین‌مــاه، محدودیت ها ادامه پیدا 
کرد و اینترنت ایران وارد طولانی ترین دوره اختلال و انســداد خود در 
سال های اخیر شد. هرچند پس از اعتراضات دی‌ ماه نیز پهنای باند 
به شــدت کاهش یافته بود اما آنچه در این سه ماه رخ داد، دیگر صرفاًً 
کاهش کیفیت نبود؛ بلکه قطع یک زیرســاخت حیاتی بود که زندگی 

میلیون‌ها ایرانی به آن وابسته شده است.
در این میان، اظهــارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، 
شاید صریح ترین موضع گیری رســمی دولت چهاردهم درباره بحران 
اینترنت بود. او در جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با انتقاد 
از برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه اینترنت گفت: »کاری که با اینترنت 
می کنیم مثل این اســت که به جای برخورد با یک راننده متخلف، کل 
اتوبان را ببندیم«. مجازات جمعی مردمی که نه در تصمیم گیری نقشی 

داشتند و نه راهی برای دور زدن تبعات آن.

کسب‌وکارهای نیمه جان
قطــع اینترنت، پیش از هر چیز، اقتصاد دیجیتــال ایران را هدف قرار 
داد. در سه ماه گذشــته هزاران کسب‌وکار آنلاین، فروشگاه اینترنتی، 
شــرکت دانش بنیان و فعال حوزه خدمات دیجیتال یا تعطیل شــدند 
یا به مرز فروپاشــی رســیدند. وزیر ارتباطات، خسارت روزانه قطع 
اینترنت به اقتصاد دیجیتال را ۵۰۰ میلیارد تومان و خســارت کلی به 
اقتصاد کشــور را روزانه حــدود پنج هزار میلیارد تومــان اعلام کرده 
است؛ آماری که اگرچه شاید دقیق نباشــد اما بزرگی بحران را نشان 

می‌دهد. بررســی های نهادهای صنفی نیز تصویر نگران کننده‌ای ارائه 
می‌دهد. طبق نظرسنجی انجمن تجارت الکترونیک تهران ‌۸۰ درصد 
شــرکت ها اعلام کرده‌اند پس از شروع جنگ و قطع اینترنت بیش از  
‌۵۰درصد کاهش فروش داشته‌اند. بسیاری از این کسب‌وکارها بیش 
از ‌۷۰ درصد ارتباط خود با مشتریان را از طریق اینستاگرام، واتس آپ 
و تلگرام انجام می‌دادند؛ مســیرهایی که حالا یا کاملًاً قطع شــده یا 
به ســختی قابل استفاده اســت. در همین مدت،موج تعدیل نیرو در 

شرکت های فناوری و فروشگاه های اینترنتی آغاز شد. 
برخی شــرکت ها از اخراج ۳۰ تــا ‌۵۰ درصد نیروهای 
خود خبر دادند و حتی فروشــگاه های بزرگ اینترنتی 
نیز تعدیل گسترده کارکنان را تأیید کردند. این درحالی 
است که میلیون ها کسب‌وکار خرد فعال در شبکه های 
اجتماعی اساســاًً در هیچ آمار رسمی ثبت نمی شوند؛ 
همان فروشــندگان خانگی، تولیدکنندگان کوچک و 
زنان سرپرست خانواری که تمام درآمدشان وابسته به 
اینترنت بود و حالا حتی امکان دریافت بیمه بیکاری 

هم ندارند. با این‌ حال در میانه این بحران، برخی چهره های سیاســی 
همچنان اصرار داشتند که »کسی بیکار نشده« و کسب‌وکارها صرفاًً 
به پلتفرم های داخلی منتقل شده‌اند؛ ادعایی که با واقعیت بازار فاصله 
زیادی دارد. مهاجرت اجباری به سکوهای داخلی بیش از آنکه نشانه 
موفقیت باشد، تلاشی برای بقا بود؛ آن‌ هم در شرایطی که بخش بزرگی 
از ورودی مشــتریان از طریق گوگل، اینســتاگرام یا تبلیغات آنلاین 

خارجی تأمین می شد.

اینترنت؛ مسئله‌ای فراتر از پیام‌رسان
اما بحران اینترنت فقط به اقتصاد ختم نشد. دانشگاه ها، پژوهشگران، 
برنامه نویسان، متخصصان فناوری و حتی دانشجویان نیز در این مدت 
با اختلالی بی ســابقه روبه‌رو شــدند. عارف در بخشی از سخنانش 
با اشــاره به جوانان نخبه کشور پرســید: »آیا فکر کرده‌ایم این جوانان 
مســتعد با بســته شــدن اینترنت قادر به انجام چه کاری هستند؟« 
واقعیت این اســت که در جهان امروز، اینترنت دیگر یک ابزار جانبی 
نیســت؛ بخشی از زیرســاخت علم، آموزش، تجارت و حتی زندگی 
روزمره است. همان طور که قطع برق یا آب می تواند یک شهر را فلج 
کند، قطع اینترنت نیز عملًاً بسیاری از فعالیت های اقتصادی و علمی 

را متوقف می کند.
تبعیض ناروا

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، ازجمله چهره های 
سیاسی بود که در روزهای اخیر صریح تر از گذشته درباره تبعات ادامه 

با دستور رئیس جمهور اینترنت بین المللی در ایران برقرار می شود

میراث

این روزها اگر به عنوان یک گردشــگر، مسیر پیچ‌درپیچ جاده علیصدر را 
به  شــوق تماشای بزرگ ترین غار آبی قابل قایقرانی جهان طی کنید، در 
بدو ورود با صحنه‌ای مواجه می شــوید که فرسنگ ها با استانداردهای 
گردشــگری فاصلــه دارد. تصویــری کــه در شــبکه های اجتماعــی 
دست به‌دست می شود، نشــان‌دهنده نصب کاغذی کج‌ومعوج روی بنر 
ورودی غار اســت که از مسافران می خواهد، هزینه ورود را به »حساب 
مسجد روستا« واریز کنند! اتفاقی که نه تنها آبروی گردشگری پایتخت 
تاریخ و تمدن را نزد مسافران برده بلکه نشان از رها شدن افسار مدیریت 
در این مجموعــه حیاتی دارد. برای درک عمق فاجعــه‌ای که امروز در 
علیصدر جریان دارد باید به ابتدای دهه ۷۰ بازگشت. پیش از آن، درآمد 
غار مســتقیم به خزانه ملــی می‌رفت و آورده‌ای برای ســفره همدانی ها 
نداشــت. اما در ســال ۱۳۷۱ با پیگیری های جدی مدیریت ارشد وقت 
استان، مدیریت غار از سطح ملی به سطح استانی منتقل شد. استدلال 
روشن بود، علیصدر ظرفیت همدان است و درآمدش باید صرف توسعه 
همین استان شود. با تشکیل شرکت سیاحتی علیصدر و واگذاری سهام 
به ســازمان همیاری ها و شهرداری، دوران طلایی توسعه و تبدیل غار به 

یک قطب درآمدزا آغاز شد.

غار ۱۲ کیلومتری در دل زمین
علیصدر فقط آن چیزی نیســت که ما در مسیرهای قایقرانی می بینیم. 
طبق داده های علمی، طول این غار شــگفت‌انگیز بالــغ بر ‌۱۲ کیلومتر 
تخمین زده می شود که تاکنون تنها ‌۳ کیلومتر از آن شناسایی و آماده سازی 
شده است. جالب تر آنکه این سیستم پیچیده زیرزمینی با غارهای سراب 
و سوباشی در ســه و هفت کیلومتری خود در ارتباط است؛ واقعیتی که 

نشان می‌دهد ما با یک ابر سازه طبیعی روبه‌رو هستیم که مدیریت آن دانش 
و نگاهی در ابعاد جهانی می طلبد، نه یک نگاه محدود و منطقه‌ای. یکی 
از بزرگ ترین چالش هایی که امروز گریبان گیر این مجموعه شــده، نگاه 
مالکیت محور برخی جریانات محلی اســت. باید به صراحت گفت، غار 
علیصدر، ارث پدری هیچ قومی نیست. این داشته طبیعی، نعمت الهی 
است که از این چند  10کیلومتر، دهانش در همجواری روستای علیصدر 
باز شده است؛ این غار جزو انفال و ثروت های ملی است که اول متعلق 
به تمام مردم اســتان همدان و چرخ لنگان گردشگری همدان و بعد مردم 
ایران و نسل های آینده اســت. متأسفانه طی سال های متمادی، بومیان 
منطقه به جای آنکه بیاموزند چگونه از همجواری با این نعمت الهی و از 
طریق ارائه خدمات گردشگری، هتل‌داری و صنایع دستی ثروت آفرینی 
کنند، مســتقیماًً به خود غار متوسل شــدند و روزی شان در قایقرانی و 
فروش بلیت بوده اســت. ادعای مالکیت بر غــار و تلاش برای دخالت 
در درآمدهای مستقیم آن به جای ایجاد یک اقتصاد پویا در روستا منجر 
به بروز تنش ها و داســتان هایی شده که امروز آبروی گردشگری استان را 

هدف گرفته است.

آفت بی ثباتی؛ ۲۲ مدیرعامل در ‌۳۵ سال
اما در لایه های زیرین این موفقیت، یک آســیب مزمن نفوذ کرد و آن‌ 
هم سیاسی‌زدگی است. شرکت سیاحتی علیصدر در طول عمر خود 
بیش از ۲۲ مدیرعامل را به چشــم دیده اســت؛ آماری تکان‌دهنده که 
نشــان می‌دهد، نگاه های سهم خواهانه سیاســی همواره بر مدیریت 
حرفه‌ای سایه انداخته است. حالا این بی ثباتی در کنار حساسیت های 
محلی و منطقه‌ای، علیصدر را به نقطه‌ای رسانده که مدیریت آن میان 
زمین و آســمان معلق مانده است. و دیگر تصمیمات برای آن از مرز 
اســتان و تهران خارج و به ســهم‌الارثی برای دیگر استان‌های کشور 
تبدیل شــده به‌گونه‌ای که در آخرین داستان پرحاشیه، غار علیصدر 

سهم کرمانی‌ها شد. 

علیصدر ارث پدری نیستعلیصدر ارث پدری نیست
چاه نفتی که با چند بشکه معاوضه شد!

اتصال به جهان

واگذاری به شرکت کرمانی در یک مزایده ‌۴۵ میلیاردی
درحالی که طی سال های گذشــته و زمان حضور پورمختار، نماینده 
مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی و زمان مدیرکلی 
علی مالمیر در میراث فرهنگی اســتان، تصمیمات عجیب و غریبی 
برای غار گرفته شــد و تصمیمات سمتی رفت که دارایی غار به خزانه 
وزارت میراث واریز شــد و پرونده تحقیق و تفحص حاشیه ساز برای 
غار باز شــد. مدیران به ظاهر دلسوز استان در برابر واگذاری مدیریت 
غار به مجموعه هایی چون پدیده شــاندیز، مقاومت کرده بودند تا این 
ثروت ملی در اختیار اســتان بماند، حالا خبر واگذاری بهره برداری 
غار به یک شرکت غیربومی کرمانی در قالب یک قرارداد ۴۵ میلیارد 
تومانی در قدم نخست، شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد اما 
نگاه کارشناسان می گوید شــاید هم ورود این شرکت کرمانی، بخت 
بســته علیصدر را باز کند و نحوه نویــن مدیریتی را برای علیصدر به 
ارمغــان آورد. واگذاری این مجموعه در ســکوت خبری و ابهام در 
جزئیات مزایده، این سوال را پیش آورده که چرا ظرفیت های مدیریتی 

بومی استان نادیده گرفته شده‌اند؟

چاه نفتی که با چند بشکه معاوضه شد!
غار علیصدر سال هاســت از سوی مدیران اســتان همدان به عنوان 
»بشــکه نفت گردشگری« شناخته می شــود؛ جاذبه‌ای که سالانه 
شــمار زیادی گردشــگر داخلی و خارجی را جذب می‌کند. با این 
 حال، واگذاری بهره برداری این مجموعه به یک شــرکت غیربومی 
انتقادها و ابهام های زیادی به‌دنبال داشته است. منتقدان می گویند 
مسئله فقط غیربومی بودن پیمانکار نیست بلکه پرسش اصلی درباره 
صرفه اقتصادی این قرارداد برای اســتان همدان اســت. براساس 
آمارهای اعلام  شده، اگر سالانه حدود یک میلیون نفر از غار بازدید 
کنند و میانگین بلیت ۴۰۰ هزار تومان باشــد، گردش مالی ســالانه 
علیصدر به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رســد. بــا این ‌‌وجود، این 
مجموعه تنها با مبلغ ۴۵ میلیارد تومان واگذار شده؛ رقمی که حدود   
‌۱۰ درصد درآمد تقریبی ســالانه غار اســت. منتقدان این تفاوت را 
به واگذاری یک »چاه نفت« در برابر دریافت »چند بشــکه نفت« 
تشبیه می کنند و خواستار شفاف سازی درباره نحوه قیمت گذاری و 

روند مزایده هستند.

مریم مقدم

روزنامه نگار حوزه میراث

محمد محمدی

پژوهشـگر اجتمــاعی

نزدیک به 90 روز از قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل گذشته 
و در همین مدت چیزی آرام و بی سروصدا در حال شکل  گرفتن 
اســت؛ تبدیل اینترنت از یک حق عمومی بــه یک امتیاز قابل 
 توزیع. اســم تازه‌اش را گذاشــته‌اند »اینترنت پرو«. اسم شیکی 
که قرار است، زخم کهنه »اینترنت طبقاتی« را بزک کند؛ همان 

تبعیض قدیمی فقط با بسته بندی مدرن تر.
در این سرزمین، همیشــه واژه ها زودتر از واقعیت تغییر 
می کنند. فیلترینگ می شود »صیانت«، محدودیت می شود 
»مدیریت« و اینترنت طبقاتی می شود »اینترنت پایدار«. اما 
مردم هنوز آن قدر حافظه دارنــد که بفهمند وقتی یک چیز 
برای عده‌ای باز است و برای بقیه بسته، اسمش هرچه باشد 

رانت است.
ماجرای اینترنت پرو فقط درباره چند سیم کارت ویژه یا چند 
دسترسی ســازمانی نیست. مسئله، رســمی  شدن یک ذهنیت 
اســت؛ ذهنیتی که جامعه را به دو گروه تقسیم می کند: کسانی 
 که حق دارند به جهان وصل باشند و کسانی‌ که باید پشت دیوار 
بمانند. اینترنت دیگر ابزار توسعه نیست، ابزار تفکیک اجتماعی 
شــده است. چیزی شبیه آسانسور شیشــه‌ای برج های لوکس؛ 

عده‌ای بالا می‌روند و بقیه فقط از پایین نگاه می کنند.
اما شاید مضحک ترین و در عین  حال آزاردهنده ترین بخش 
ماجرا، خود اینترنت طبقاتی نباشد؛ بلکه قیافه های حق به جانب 
کســانی باشــد که امروز ناگهان نگــران »پیامدهای خطرناک 
اینترنت پرو« شــده‌اند. همان‌هایی که سال ها یا در ساختن این 
وضعیت شــریک بوده‌اند، یــا از مزایایش اســتفاده کرده‌اند، یا 

دست کم وقتی اینترنت مردم تکه تکه می شد، سکوت کرده‌اند.
این روزها بعضی یادداشت ها و توئیت ها واقعاًً آدم را بین خنده 
و عصبانیت معلق نگه می‌دارند. کســانی بــا ادبیات طلبکارانه 
از »شــکاف اجتماعی« حرف می‌زنند که خودشــان سال‌ها در 
متن همین شــکاف ایستاده بودند. آدم هایی که اینترنت آزاد برای 
خودشــان همیشــه برقرار بود اما حالا که اینترنت طبقاتی اسم 
پیدا کرده و بویش به خیابان رســیده، تازه ژست عدالت خواهی 
گرفته‌اند. انگار تا دیروز کســی نمی‌دید چه کسانی بدون فیلتر 
زندگی می کنند و چه کسانی باید با وی پی‌ان های ناامن، اینترنت 

لاک پشتی و اعصاب فرسوده روزگار بگذرانند.
مشکل دقیقاًً همین ریاکاری مزمن است.

در این کشــور، تبعیض تا وقتی مخفی و بی صدا باشد برای 
خیلی ها قابل  تحمل است. مســئله از جایی شروع می شود که 
تبعیض علنی می شود و مردم عادی می توانند، آن را لمس کنند. تا 
وقتی اینترنت رانتی فقط در اختیار حلقه‌ای محدود بود، همه چیز 
طبیعی جلوه می کرد؛ اما حالا که ماجرا ســیم کارت دارد، تعرفه 
دارد، اســم رســمی دارد و آرام‌آرام وارد بازار شده، ناگهان همه 
منتقد شــده‌اند. واقعیت این است که اینترنت طبقاتی محصول 
امروز نیست؛ نتیجه ســال ها عادی سازی تبعیض است. نتیجه 
همان فرهنگی که همیشــه برای یک عده »استثنا« قائل بوده. 
همان ذهنیتی که قانون را برای مردم می خواهد و راه فرار را برای 
خواص نگه می‌دارد. از ترافیک و اقتصاد گرفته تا رسانه و حالا 
اینترنت. اینترنت پرو فقط یک ســرویس اینترنت نیست؛ نماد 
یک طبقه ممتاز دیجیتال اســت. طبقه‌ای که قرار است سریع تر 
ببیند، راحت تر کار کند، آزادتر بگردد و کمتر محدود شــود. در 
مقابل، اکثریت جامعه باید پشــت فیلترها تقلا کنند، با اتصال 

ناپایدار کار کنند و هر روز بیشتر به این وضعیت عادت کنند.
خطر دقیقاًً همین »عادت« است.

جامعــه‌ای که به تبعیض عادت کند، دیر یا زود تحقیر را هم 
به بخشــی از زندگی روزمره‌اش تبدیل می کنــد. امروز اینترنت 
طبقاتی، فردا آموزش طبقاتی، پس فردا درمان طبقاتی؛ چیزی که 
متأسفانه نشانه هایش همین حالا هم دیده می شود. بعدتر شاید 
خود حق زندگی. »اینترنت پرو« فقط یک پروژه فنی نیســت؛ 
تمرینی تدریجی برای عادی‌ســازی نابرابری و پذیرفتن شکاف 

طبقاتی به عنوان وضعیتی طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
اعتماد اجتماعی چیزی نیســت که با بیانیه و وعده برگردد. 
وقتی دربــاره ابتدایی ترین حقوق مردم این  همه ابهام، تناقض و 
سکوت وجود دارد، طبیعی است که جامعه احساس کند مسئله 
اصلًاً برای تصمیم گیران اولویت ندارد؛ حتی اگر هر روز بگویند 
»در حال بررســی« هســتند. و با همه اینها، باز هم به نظرم تنها 
چیزی که هنوز می شــود به آن تکیه کــرد، همین صدای جمعی 
مردم اســت. اگر مطالبه گری نباشــد، اگر هر بار با چند توضیح 
مبهم و چند وعده نصفه‌ونیمه عقب بکشــیم این تبعیض نه تنها 

متوقف نمی شود بلکه آرام آرام عادی می شود.

رانت خواص
اینترنت طبقاتی، ادامه عادی سازی

تبعیض همیشگی در ایران است

اینترنت
قطعی اینترنت هشدار داد. او با اشاره به انتصاب محمدرضا عارف به 
ریاســت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، این اقدام را 
نشانه‌ای از توجه دولت به اعتراض ها و نگرانی های جامعه دانست و 
گفت، بخشی از جامعه »کاملًاً متأثر« از قطع اینترنت است؛ وضعیتی 
که نه فقط ارتباطات روزمره بلکه زندگی اقتصادی مردم را مختل کرده 
است. مرعشــی در بخش دیگری از اظهاراتش به شکل گیری نوعی 
تبعیض در دسترسی به اینترنت اشاره کرد؛ تبعیضی که در ماه های اخیر 
بیش از گذشته مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است. او گفت در 
شــرایط فعلی، عده‌ای محدود با عناوین مختلف همچنان به اینترنت 
دسترسی دارند اما اکثریت مردم از این امکان محروم مانده‌اند. از نگاه 
او، ادامه این وضعیت به معنای ایجاد شــکاف ناعادلانه‌ای است که 
می تواند، نارضایتی اجتماعی را تشــدید کند و احساس تبعیض را در 
جامعه گسترش دهد. دبیرکل حزب کارگزاران همچنین بر پیامدهای 
اقتصادی محدودیت های اینترنت تأکید کرد و گفت، بخش بزرگی از 
فعالیت های اقتصادی امروز ایران، همانند بسیاری از 
کشــورهای جهان، بر بستر اینترنت و فضای مجازی 
شکل گرفته است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت، 
معیشت شمار زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و 
بســیاری از افراد عملًاً کســب‌وکار و درآمد خود را از 
دست داده‌اند. مرعشــی در عین‌ حال ابراز امیدواری 
کرد که محمدرضا عارف با توجه به جایگاه و نفوذ خود 
در ساختار حاکمیت، بتواند »گره اینترنت« را باز کند 

و به این بحران پایان دهد.

امنیت بیشتر یا آسیب پذیری بیشتر؟
مدافعان قطع اینترنت همواره اســتدلال می کردند که این اقدام برای 
حفظ امنیت کشور ضروری است اما حالا حتی بخشی از کارشناسان 
امنیت ســایبری نیز این روایت را زیر ســوال برده‌اند. علی کیایی فر، 
متخصص امنیت اطلاعات و شــبکه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته 
اســت که قطع طولانی مدت اینترنت نه تنها امنیت زیرســاخت های 
کشــور را افزایش نداده بلکه آنها را آســیب پذیرتر کرده است. به گفته 
او، بســیاری از تجهیزات، نرم‌افزارها و سیستم های امنیتی کشور در 
این مدت امکان دریافت به‌روزرسانی های امنیتی را نداشته‌اند و همین 
مســئله، راه نفوذ به زیرساخت های حساس را ساده تر کرده است. او 
هشــدار می‌دهد که اکنون حتی هکرهای کم تجربــه نیز می توانند از 
آســیب پذیری های پچ  نشده برای نفوذ به ســامانه‌های بانکی، دولتی 
یا خصوصی اســتفاده کنند. نکته مهم تر اینکه بخش عمده حملات 
ســایبری مهم ماه های اخیر دقیقاًً در زمانی رخ داده که اینترنت کشور 
قطع بوده است؛ از حملات به زیرساخت های بانکی گرفته تا اختلال 
در برخی ســامانه های حساس. موضوعی که این پرسش را پررنگ تر 
می کند که آیا قطع اینترنت اساســاًً توانسته، هدف امنیتی مورد ادعا را 

محقق کند یا نه. 
درآخرین لحظات تنظیم این گزارش، مدیر روابط‌ عمومی وزارت 
ارتباطات علام داد که رئیسجمهور دستور بازگشایی اینترنت 

بی‌نالملل را ابلاغ کرده است.
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